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مقدمه
اين  با  جنگ  در  را  خود  اسلام‌گرا  تروريست‌هاي  فهماند  آمريكا  مردم  به  كه  سپتامبر،   11 حملات       
ابزارهاي  راستا،  اين  در  داشت.  دنبال  به  را  آمريكا  متحده  ايالات  چندوجهي  واكنش  مي‌پندارند،  كشور 
نظامي، اطلاعاتي، انتظامي، مالي و ديپلماتيك مورد استفاده قرار گرفتند. از همان ابتدا، مقامات كاخ سفيد 
اذعان داشتند كه جنگ عليه تروريسم بايد جدي گرفته شود و در جهت مبارزه با ايدئولوي پيش رود كه 
"جنگ  كه  كردند  ادعا  مقامات  برخي  واقع،  در  مي‌كند.  تحريك  آمريكا  عليه  را  راديكال  اسلام‌گرايان 

عقايد" چندان مهم نيست بلكه آنچه ضروري به نظر مي‌رسد، پيروزي در اين ميدان كارزار است.1
     مع‌هذا، هيچ اقدام جدي از جانب بوش يا اوباما صورت نپذيرفت. مفسران سياسي تصريح كرده‌اند كه 
دولت واشنگتن طي دهه اخير در تلاش براي مقابله با ايدئولوژي متخاصم ضعيف عمل كرده است. اين ادعا 

حاصل مطالعات مختلف در داخل و خارج از دولت است.2
     در جنگ عليه تروريسم جهادي‌گري، اقدام نظامي و انتظامي نمي‌تواند تعيين كننده و موثر باشد. هرچند 
متحده  ايالات  اما  است  ارزشمند  بسيار  آنها  مالي  سيستم  در  اختلال  يا  و  تروريست‌ها  يا كشتن  دستگيري 
آمريكا فقط در صورتي پيروز ميدان خواهد بود كه بتواند عامه مردم را از تبديل شدن به دشمن تروريستي 
عليه اين سرزمين بازدارد. به چالش كشيدن اصول ايدئولوژيك افراط‌گرايي اسلامي– يعني بي‌اعتبار ساختن 
عقايد و باورهايي كه به افراد انگيزه مي‌دهد تا مرتكب چنين اعمال تروريستي شوند و از آن حمايت نموده 
راه‌حل كليدي براي كاهش تهديد تروريسم تا مرحله‌اي است كه  به آنها كمك كنند–  يا از لحاظ مالي 

شايد يك روز جزو شيوه‌هاي معمول انتظامي گردد. 
       ناآرامي‌هاي اخير سياسي در جهان عرب نگراني‌هاي آمريكا را در خصوص افراط‌گرايي اسلامي شدت 
انتخابات در مصر و تونس تا حدود زيادي گوياي همين واقعيت است: هرچند شايد  نتايج  بخشيده است. 
آمريكا بخواهد در داخل اين جوامع فقط با نيروهاي ليبرال يا سكولار روابط تجاري برقرار نمايد، اما مطمئناً 
از حمايت و "احترام" عمومي نسبت به آنها كاسته خواهد شد. حداقل طي چند سال آينده، اين اسلام‌گراها 
با اصول و منافع آمريكا  هستند كه سرنوشت دموكراسي و چارچوب سياسي اين كشورها را در مخالفت 
كه  بخشد  رواج  را  اسلام‌گرايي  فرا  گفتمان  نوعي  اينكه  ندارد جز  چاره‌اي  هيچ  واشنگتن  مي‌كنند.  تعيين 
بتواند اختلاف بين تندروهاي سازش‌ناپذير و نيروهاي طرفدار دموكراسي و كثرت‌گرايي را تشديد نمايد. 
در مصر، علائمي به چشم مي‌خورند مبني بر اينكه اخوان‌المسلمين بيشتر تمايل دارد تا با احزاب ليبرال متحد 

1 See Chairman of the Joint Chiefs of Staff, National Military Strategic Plan for the War on Terrorism 
(Washington, DC: U.S. Department of Defense, February 2006), available at http://www.defense.gov/
qdr/docs/2005-01-25-Strategic-Plan.pdf (accessed December 19, 2011). “Ideology is the component most 
critical to extremist networks and movements and sustains all other capabilities. This critical resource is the 
enemy’s strategic center of gravity, and removing it is key to creating a global antiterrorist environment” 
(p.18). The document was issued originally in classified form in March 2005 by General Richard Myers, 
Chairman of the Joint Chiefs of Staff, and published in an unclassified version February 1, 2006, by 
General Peter Pace, the successor Chairman of the Joint Chiefs.
2 A 2009 RAND report, based on a review of current literature, begins as follows: “Countless studies, 
articles, and opinion pieces have announced that U.S. strategic communications and public diplomacy are 
in crisis and inadequate to meet current demand. There is consensus that such capabilities are critical and 
that they need to be improved.” Christopher Paul, “Whither Strategic Communication? A Survey of Current 
Proposals and Recommendations,” RAND Occasional Paper, RAND Corp., Santa Monica, CA, 2009, p. 
1, available at http://www.rand.org/pubs/occasional_papers/2009/RAND_OP250.pdf. (Cited hereafter as 
RAND report.)
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شود نه سلفي‌ها، كه حضور پرقدرت آنها در انتخابات حتي ناظران ميانه‌رو در عرصه سياسي مصر را غافلگير 
ساخت.

امور خارجه آمريكا  تونس، هيلاري كلينتون وزير  انتخابات عمومي  در  اسلام‌گرايان  پيروزي  از       پس 
آَيا  مي‌پرسند  هستند كه  نقاط جهان كساني  اقصي  و  تونس  "در خود  تونسي گفت:  به جوانان  در خطاب 
سياست اسلام‌گرايان واقعاً مي‌تواند با دموكراسي سازگار شود. خب، تونس اين فرصت را دارد كه به اين 
سوال پاسخ مثبت دهد و ثابت كند كه اين دو هيچ تضادي با هم ندارند." به اعتقاد ما، اين نوع آزادانديشي 
نسبت به رويدادهاي دموكراتيك پايه‌و‌اساس واقعي سياست ايالات متحده آمريكاست- مگر آنكه در عمل 
واقعيت‌ها به سوال هيلاري كلينتون پاسخ منفي دهند. اين به نفع آمريكاست كه هر آنچه را كه مي‌تواند براي 
رسيدن به پاسخ مثبت انجام دهد، حتي از طريق جنگ استراتژيك عقايد كه در اينجا بدان خواهيم پرداخت. 

به‌علاوه، در حال حاضر هيچ راهكار عملي براي اين مسئله وجود ندارد.
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ملاحظات دولت ايالات متحده آمريكا
عقايد"  "استراتژيك  طريق جنگ  از  متخاصم  ايدئولوژي‌هاي  با  مقابله  براي  آمريكا  دولت  توانمندي       
امتيازات ويژه‌اي در حوزه امنيت ملي به ارمغان مي‌آورد. تضعيف اسلام‌گرايي راديكال و نفوذ بر سازمانهاي 
اسلام‌گرا در راستاي مبارزه با افراط‌گرايي جايگاه ايالات متحده آمريكا را در جهان عرب تقويت نموده و 
فرصت تحقق اهداف مهم سياست خارجي را بهبود خواهد بخشيد. با قدرت گرفتن سازمان‌هاي اسلام‌گرا، 
اقتصادي‌،  نيازهاي  به  و  باشند  پاسخگو  بايد  حكومت  قبال  در  كه  شد  خواهند  روبرو  واقعيت  اين  با  آنها 
هرج‌ومرج  با  احتمالاً  زماني  بازه  اين  دهند.  پاسخ  چالش‌برانگيز  شرايط  تحت  مردم  سياسي  و  اجتماعي 
فكري و سياسي مصادف مي‌شود و توانايي واشنگتن براي نفوذ بر اين گروه‌ها با هدف دور ساختن آنها از 
اسلام‌گرايي راديكال بزرگترين امتياز براي سياست خارجي آمريكا خواهد بود. از سوي ديگر، مشكلات 
بزرگترين  از  اسلامي همچنان  افراط‌گرايي  زيرا  اهميت هستند  بسيار حائز  نيز  اين حوزه  دولت آمريكا در 

مشكلات امنيت ملي به قوت خود باقي است. با توجه به استراتژي امنيت ملي دولت اوباما:
..... براي مردم آمريكا هيچ تهديدي بزرگتر از تسليحات كشتار جمعي نيست، بويژه خطري كه از 
جانب برنامه تسليحات هسته‌اي گروه‌هاي افراطي خشونت‌طلب و گسترش آنها در بين ساير كشورها 

تحميل مي‌گردد.3
          اما تروريسم هسته‌اي فقط بخشي از يك خطر بزرگتر است كه از جانب افراط‌گرايي اسلامي تحميل 
مي‌گردد. جزئيات مربوط به ويژگي‌هاي اين تهديد كه از استراتژي امنيت ملي دولت بوش براي مبارزه با 

تروريسم گرفته شده است‌، همچنان مصداق پيدا مي‌كند:
ايالات متحده آمريكا قد علم كرده است، جنبش  امروزه، مهمترين دشمن تروريستي كه در مقابل 
يك  در  كه  آنها–  غيردولتي  و  دولتي  حاميان  و  است–  تندرو  افراد  و  شبكه‌ها  سازمان‌ها،  فراملي 
مسئله اشتراك دارند، اينكه از اسلام به نفع خود بهره‌برداري نموده و از تروريسم براي تحقق اهداف 

ايدئولوژيكي استفاده كنند.4
           دولت اوباما گفته است كه "ما در جنگ با شبكه‌اي منحصر به فرد، القاعده و وابستگان تروريستي 
آن هستيم كه در حمله به آمريكا‌، متحدان و شركاي ما به اين شبكه كمك مي‌كنند."5 اما به نظر مي‌رسد كه 
 ) Nidal Hasan("اين تعريف از دوشمن بسيار محدود است. براي مثال، به پرونده سرگرد "نادل حسن
پزشك نيروي زميني ارتش آمريكا توجه كنيد كه 13 نفر از جمله سربازان تحت امر خود در پايگاه فورت 
هود را در نوامبر سال 2009 به قتل رساند. هرچند كه اين بخشي از يك “جنبش فراملي” است كه در بالا 
بدان اشاره شد،6 اما به نظر نمي‌رسد مدركي وجود داشته باشد تا بتواند سرگرد حسن را از لحاظ سازماني 
3  National Security Strategy (Washington, DC: White House, May 2010), p. 4 (emphasis added). The use 
of the term “violent extremists” reflects the Obama Administration’s uneasiness with acknowledging a link 
between terrorism and the religion that the terrorists claim to be serving.
4 National Strategy for Combating Terrorism (Washington, DC: White House, September 2006), p. 5.
5 National Security Strategy, May 2010, p. 20.
6 His spiritual guide was Anwar al-Aulaqi, an American-born Islamic cleric who preached terrorism from 
his base in Yemen. While U.S. officials described Aulaqi as a “leader” of al Qaeda in the Arabian Peninsula, 
it is not clear how far back this affiliation went. In any case, there does not appear to be much about his 
nefarious activities that would have required such an organizational connection, since his main activity 
appears to have been preaching. See the Department of Justice motion, “Opposition to Plaintiff’s Motion 
for Preliminary Injunction and Memorandum in Support of Defendants’ Motion to Dismiss,” September 24, 
1010, p. 5, in the case of Aulaqi v. Obama (Civ. A. No. 10-cv-1469 (JDB)). Aulaqi was killed by a drone 
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به گروه القاعده ارتباط دهد.
        اين يك ضرورت است، پس براي ارائه تعريف دقيق‌تري از " افراط‌گرايي اسلامي" بايد ديدگاه‌هاي 
نه فقط سازمان‌ها- را تشريح نمود. )آموزه سياسي ذكر شده در بخش پيوست اين ضرورت را  مختلف– 
مرتفع مي‌سازد7( . گزارش حاضر به ابزارهاي اطلاعاتي توجه مي‌نمايد كه مقامات دولت آمريكا براي مقابله 
اقدام  يا  انتظامي  مالي،  قوانين  ابزارها)مثلًا  ساير  بكارگيري  مي‌جويند.  سود  آنها  از  احتمالاً  اسلام‌گرايي  با 
نظامي( براي مقابله با عقايد ) نه اقدامات( ابهاماتي را مطرح مي‌كند )از قبيل فوريت تهديد، ملاحظات قانوني 
و غيره( كه در اين گزارش بدانها اشاره نخواهد شد. در اينجا قصد داريم عقايد افرادي را به چالش بكشيم 
كه هرچند مستقيماً از تروريسم حمايت نمي‌كنند اما براي اقدامات تروريستي توجيهي در آستين دارند )براي 
مثال، با تبليغ اين مسئله كه غرب آشكارا با دين اسلام خصومت مي‌ورزد( اما اين بدان معنا نيست كه استفاده 
از ديگر ابزارها به غير از ابزارهاي اطلاعاتي عليه كساني‌ كه اينگونه باور دارند، تصميم مناسبي خواهد بود.

strike on September 30, 2011. Mark Mazzetti, Eric Schmitt, and Robert F. Worth, “Two- Year Manhunt Led 
to Killing of Awlaki in Yemen,” New York Times, September 30, 2011, available at http://www.nytimes.
com/2011/10/01/world/middleeast/anwar-al-awlaki-is-killed-inyemen.html?pagewanted=all (accessed 
February 21, 2012).
7 Assuming that an organization (whether governmental or private) had the task of countering the extremist 
Islamist ideology, our doctrinal statement is intended to illustrate how such an organization should conceive 
of its mission and go about accomplishing it.
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هدف پژوهش
        در بازنگري عكس‌العمل دولت آمريكا به چالش تروريسم اسلام‌گرايي يك نكته مطرح است: عليرغم 
پيشرفت‌هايي كه در حمله به شبكه‌هاي تروريستي خارج از كشور و تقويت تدابير امنيتي در داخل حاصل 
نموده‌ايم اما در مقابله با "مركز ثقل" ايدئولوژيكي تهديدات تروريستي ناكام مانده‌ايم.8 تحقيق حاضر به اين 
مسئله توجه دارد كه دولت آمريكا چگونه مي‌تواند بر اين ناكامي تمركز نموده و جو ايدئولوژيكي حاكم 
بر جهان اسلام را تغيير دهد و به طور اخص به اين مسئله توجه مي‌نمايد كه براي تحقق اين اهداف چه نوع 

سازمان دولتي و غيردولتي بايد تاسيس گردد.
        نويسندگان مقاله گمان مي‌كردند كه به دفتر رئيس‌جمهور آمريكا دعوت خواهند شد تا در خصوص 
موارد ذيل با ايشان بحث و تبادل‌نظر كنند: "ما در برابر گروه‌هاي تروريستي موفقيت‌هاي نظامي و انتظامي 
بسياري كسب نموديم. اما اين گروه‌ها باز هم قادرند حاميان و نيروهاي جديدي را به دور خود جلب كنند. 
ما به مخاطبان اصلي خود عليه نظرات و ديدگاه‌هاي تروريستي مطلبي نگفته‌ايم. ضمن اينكه، شواهد نشان 
مي‌دهد در موقعيت خوبي نيستيم كه بتوانيم بر شرايط سياسي حاكم بر كشورهايي نظير مصر، تونس و ليبي 
و شايد نقاط ديگري در خاورميانه تاثير گذاريم. اين عدم موفقيت به منزله ناكامي در حوزه "قدرت نرم"در 
بايد برچه اصلي استوار باشد؟ براي تحقق  بايد كرد؟ رويكرد اصلي  بلندمدت است. در اين خصوص چه 
اين هدف آيا به يك سازمان دولتي يا غيردولتي جديد نياز است؟ ماموريت اين سازمان چه خواهد بود؟ "

        اين گزارش، همراه با بخش پيوست، در مجموع بر پاسخ ما به اين سوالات دلالت دارد.
 نكات كليدي ما به شرح ذيل هستند:

•  مسئله تروريسم فقط مسئله القاعده نيست. ما نمي‌توانيم اين مسئله را با متمركز ساختن اقدامات خود در يك 	
سازمان خاص و نهادهاي وابسته به آن حل كنيم. ماهيت اين مسئله مبتني بر عامل ايدئولوژي است. 

• ايدئولوژي متخاصم مدل افراطي يا راديكال اسلام‌گرايي است. اسلام گرايي، كه تحت عنوان اسلام سياسي 	
نيز از آن ياد مي‌شود، يك ايدئولوژي سياسي است كه هرچند براي هويت و احساسات مسلمانان جذابيت 
دارد اما عمدتاً بر قابليت دين اسلام براي حل مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي تاكيد مي‌ورزد تا ابعاد 
معنوي آن. در اسلام‌گرايي افراطي يا راديكال تبليغ مي‌كنند كه غرب آشكارا با دين اسلام خصومت دارد 
و بايد با آن مقابله نمود، حتي با استفاده از ابزارهاي تروريستي. ناآرامي‌هاي اخير سياسي در جهان عرب)كه 
“بهار عربي” نيز بدان اطلاق مي‌شود( اين فرصت را به ايالات متحده آمريكا مي‌دهد تا بفهمد سازمان‌هاي 

اسلام‌گرا نظير اخوان‌المسلمين مصر چگونه به قدرت مي‌رسند.
• مقابله با اسلام‌گرايي افراطي فراتر از حوزه ديپلماسي عمومي يا ارتباطات استراتژيك است، فعاليت‌هايي كه 	

مقامات دولت آمريكا را عمدتاً در ارسال پيام‌هاي موردنظر براي مخاطبان خارجي درگير مي‌سازد. راه‌حل 
كليدي تبليغ و پياده ساختن اين ديدگاه در بين عموم مسلمانان است كه تفاسيري از اسلام را ترويج دهند 
كه مشروعيت تروريسم را تاييد نمي‌كنند. به عبارت ديگر، محور اصلي بحث اين نيست كه مقامات آمريكا 
به مسلمانان چه بگويند، بلكه آنچه اهميت دارد اينست كه مسلمانان به يكديگر چه مي‌گويند. چالشي كه 
تا  ارائه راهكارهايي است كه كمك مي‌نمايند  بلكه  نيست.  پيام  انتقال  قرار دارد،  مقامات آمريكا  فراروي 

بحثي در بين جوامع مسلمان رواج يابد كه در نهايت نقش افراط‌گرايي اسلامي را كمرنگ مي‌سازد.
8 See below for a discussion of a series of studies and investigations that have all recognized and addressed 
this failure.
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• برخي از كاركنان، دفاتر و سازمانهاي بوروكراتيك بايد اين امكان را براي دولت آمريكا فراهم نمايند كه 	
استراتژي‌هاي مقابله با افراط‌گرايي اسلامي و ديگر ايدئولوژي‌هاي متخاصم را توسعه داده و به مورد اجرا 
گذارند. در صورتيكه مسئوليت توسعه و اجراي چنين استراتژي‌هايي صراحتاً بر عهده فرد يا گروهي نهاده 

شود، تغيير مداوم و نظارت دائمي بر آنها ضرورت نخواهد داشت.
• سفيد، 	 كاخ  جمله  از  دارند  نياز  مختلف  آژانس‌هاي  و  ادارات  از  برخي  همكاري  به  استراتژي‌ها  اينگونه 

وزارت امور خارجه، ‌وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتي. با اين وجود، هيچ چارت سازماني اين همكاري را 
تضمين نخواهد كرد. استراتژي دقيق كه البته به درستي نيز اجرا گردد فقط در صورتي به سرانجام مي‌رسد 
بخواهد اين استراتژي خاص را در  كه رئيس‌جمهور از روساي ادارات و آژانس‌هاي تحت امر خود راساً 
انجام  به صورت خودكار  نمي‌تواند  سازماني  بين  ماموريت  اين  دهند.  قرار  كاري خود  اولويت‌هاي  صدر 

پذيرد، بلكه به مديريتي فعال نياز دارد كه سلسله مراتب آن با رئيس‌جمهور آغاز مي‌شود.



10

ايدئولوژي به مثابه "مركز ثقل" تروريسم
        گروه‌هاي تروريستي برخلاف دولت‌ها نمي‌توانند از طريق ماليات منابع مالي خود را تامين كنند و 
نمي‌توانند منابع انساني نيروي نظامي خود را جذب نمايند. در عوض، آنها براي جذب نيرو و حمايت مادي 
افراطي  افراد و گروه‌هاي  به‌علاوه،  ايدئولوژي متوسل مي‌شوند.  به جاذبه  اجراي عمليات‌ها  براي  موردنياز 
روابط  مي‌گيرند،  هدف  تروريستي  اقدامات  با  را  كشورها(  ساير  )و  آمريكا  متحده  ايالات  كه  اسلام‌گرا 
رسمي بين خود ندارند. بويژه، اينكه هيچ فرد مقتدري وجود ندارد كه همه از او اطاعت كنند. آنچه كه اين 
افراد را به يكديگر پيوند مي‌زند، عامل ايدئولوژي است: يعني، باورهاي مشترك در خصوص وظايف آنها 
به عنوان يك مسلمان كه خصومت و كينه‌توزي عليه ايالات متحده آمريكا و به طور كلي غرب را در آنها 

بر‌انگيخته و حتي تشديد مي‌كند.9
        البته ايدئولوژي به تنهايي نمي‌تواند توضيح بدهد كه چرا افراد جذب گروه‌هاي تروريستي شده يا از 
حمايت مي‌كنند. عوامل ويژه رواني يا اجتماعي نيز مي‌تواند در اينجا نقش مهمي ايفا نمايد.10 اما باوجوديكه 
عوامل رواني يا اجتماعي مي‌توانند به توضيح اين مسئله كمك كنند كه چرا يك فرد جوان حس تنفر و 
كينه‌ورزي پيدا مي‌كند اما توضيحي براي اين سوال ندارد كه چرا به جاي كمونيست يا عضو حزب سياسي 
راست افراطي يا يك گروه خلافكار جوان يا حتي ساير فرقه‌ها به يك تروريست اسلام‌گرا تبديل شده است.
        اين ايدئولوژي است كه نيروي انساني و حمايت مادي موردنياز را براي اسلام‌گرايان راديكال فراهم 
اين  به  وا مي‌دارد.  به حركت  با رهبر جنبش  فرماندهي"  و  "كنترل  بدون روابط آشكار  را  افراد  و  مي‌كند 
دليل است كه مي‌توانيم بگوييم ايدئولوژي افراط‌گرايي اسلامي مركز ثقل جنبش فراملي است كه دشمن 
تروريستي ما زاييده آنست. مباحث جدي ايدئولوژيك در بين اسلام‌گرايان افراطي اهميت وابستگي آنها به 

ايدئولوژي را اثبات مي‌نمايد. 
هدف  با  آمريكا  متحده  ايالات  تروريستي،  تهديدات  براي  ايدئولوژي  عامل  اهميت  به  توجه  با          
ايدئولوژي‌هاي  كه  همانگونه  مي‌دارد  برپا  را  عقايد”  “جنگ  راديكال  اسلام  ايدئولوژي  مشروعيت‌زدايي 

اقتدارگراي فاشيسم و كمونيسم را تا حدود زيادي از مشروعيت انداخت.
        ديگر ابزارهاي ضدتررويسم)نظير عمليات‌هاي تهاجمي و دفاعي، انتظامي و فعاليت‌هاي اطلاعاتي( نيز 
حائز اهميت هستند. اما فقط از طريق مشروعيت‌زدايي ايدئولوژي آنها مي‌توان تروريست‌هاي اسلام‌گرا را 

يك بار براي هميشه شكست داد. در غير اينضورت، آنها قطعاً مي‌توانند باز هم خود را احيا كنند.
        همانطور كه تهديدات تروريستي از يك كشور خارجي سرچشمه مي‌گيرد، ايالات متحده آمريكا 
مي‌تواند منافع غيرايدئولوژيكي آن كشور را از طرق مختلف به مخاطره اندازد اما در تضعيف نمودن بنيان 

9 This is not to deny that the various groups within the movement have serious ideological differences, 
which may sometimes even spill over into internecine violence. Indeed, these differences may provide us 
with important opportunities, as discussed in the doctrinal statement.
10 See Marc Sageman, Understanding Terror Networks (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
2004) for a detailed discussion of the social factors that lead individuals to involvement in terrorist 
groups. Sageman recognizes that adopting the Islamist “narrative” strengthens and solidifies the recruit’s 
new identification with the group: “Ideology also played a central role in sustaining commitment to this 
version of Islam. Although affiliation is a social phenomenon, intensification of faith and beliefs is a stage 
characterized by active personal learning about the new faith” (p. 117).
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ايدئولوژيك سياست‌هاي خصمانه هنوز مزيت خاصي وجود دارد.

ادبيات موجود
        عمده تلاش دولت آمريكا براي مقابله با ايدئولوژي اسلام‌گراي راديكال در دهه گذشته تحت عنوان 
بين مقامات  به فعاليت‌هايي اطلاق مي‌گردد كه روابط  بوده است. اين عبارت معمولاً  "ديپلماسي عمومي" 
دولتي،  اينترنتي  پايگاه‌هاي  تلويزيوني،  و  راديويي  برنامه‌هاي  )از طريق پخش  ملت‌هاي خارجي  و  آمريكا 
شهروندان  بين  يا  خارجي(  كشورهاي  در  دولت  حمايت  تحت  فيلم  جشنواره‌هاي  برگزاري  و  كتابخانه‌ها 
عادي آمريكا و اتباع خارجي )مثلًا برنامه‌ مبادلات علمي، فرهنگي و دانشجو، اعطاي بورسيه به دانشجويان 

خارجي براي تحصيل در مدارس آمريكايي و برنامه‌هاي آموزشي براي اساتيد خارجي(را تقويت مي‌كند.
        هدف در واقع افزايش سطح آگاهي اتباع خارجي از آمريكا و تشويق آنها براي مثبت ديدن آمريكا 
و سياست‌هايش است.11 در زبان دستگاه ديپلماسي، مقامات وزارت امور خارجه در دولت بوش و اوباما در 

راستاي بهبود تصوير يا "برند" آمريكا در خارج از كشور بويژه در جهان اسلام است.
        تاكيد بر آگهي بازرگاني تصادفي نيست؛ "شارلوت بيرز")Charlotte Beers ( اولين معاون ديپلماسي 
عمومي وزير امور خارجه دولت جورج دبليو بوش از اين صنعت وارد دنياي سياست شد. در سخنان “كالين 
پاول” وزير امور خارجه سابق آمريكا آمده است: “او مرا وادار ساخت تا برنج عمو بن را بخرم، بنابراين در 

كار كسي كه مي‌داند چگونه چيزي را بفروشد، هيچ نكته منفي وجود ندارد.”12
        فرضيه ديپلماسي عمومي اينست كه ملل خارجي، اگر نسبت به ايالات متحده آمريكا بهتر توجيه شوند، 
بر دولت‌هاي متبوع خود به شيوه‌اي مناسب‌تر تاثير خواهند گذاشت– يا اينكه تعقيب سياست‌هاي مطلوب 

از جانب دولت‌هاي متبوع خويش را ساده‌تر مي‌سازند.
        هرچند كه اين فرضيه منطقي است اما با توسل به آن نمي‌توان به كانون تروريسم اسلامي دست يافت. 
آنچه كه افراد را وادار به ارتكاب اعمال تروريستي مي‌كند، ديدگاه منفي آنها در قبال ايالات متحده آمريكا 

نيست.
افراد بسياري وجود دارند كه چنين ديدگاهي دارند اما هرگز به مثابه تهديد تروريستي به شمار نمي‌روند. 
نكته كليدي در اصل ايدئولوژي اسلام‌گراي راديكال است كه جهاد را در قالب تروريسم عليه ايالات متحده 

آمريكا و ساير كشورهاي غربي توجيه مي‌كند.
        به طور كلي، تاكيد بر ارتقاي "برند" ايالات متحده آمريكا بيش از اندازه جاه‌طلبانه و گمراه‌كننده به نظر 
مي‌رسد– بيش از اندازه جاه‌طلبانه چون براي دوست داشتن آمريكا، سياست‌ها و مردم آن ضروري نيست، 
بلكه از اين جهت ضروري است كه بايد آنها را متقاعد سازيم حمله به خاك آمريكا نفعي براي آنها ندارد 

11 Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World “Changing Minds, Winning 
Peace: A New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab & Muslim World” (Washington, 
DC: Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World, 2003) defines public diplomacy 
as “the way the U.S. communicates its values and policies to enhance our national security” (p. 8)
12 Quoted in Margaret Carlson, “Can Charlotte Beers Sell Uncle Sam?” Time, November 14, 2001, 
available at http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,184536,00.html; cited in Robert R. Reilly, 
“Ideas Matter: Restoring the Content of Public Diplomacy,” Heritage Special Report, SR-64, Heritage 
Foundation, Washington, DC, July 27, 2009, p. 3.
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و گمراه كننده از آن جهت كه به نظر مي‌رسد ديدگاه‌هاي موجود در قبال ايالات متحده آمريكا تا اندازه‌اي 
براي مسلمانان حائز اهميت هستند، حداقل با توجه به آينده خود و نوع جوامعي كه در آن زندگي مي‌كنند.
برنداشتند.  افراطي  اسلام‌گرايي  مشروعيت‌زدايي  راستاي  در  گامي  هيچ‌يك  اوباما  و  بوش  دولت          
رئيس‌جمهور بوش اغلب از ترويج دموكراسي و آزادي‌هاي فردي در كشورهاي مسلمان سخن مي‌گفتند تا 
بدين طريق جذابيت ايدئولوژي ترروريست‌ها را كاهش دهند. رئيس‌جمهور بوش در سخنراني افتتاحي دور 

دوم رياست‌جمهوري خود توضيح داد:
كه  دارد  گرايش  ايدئولوژي‌هايي  به  و  مي‌برد–  سر  به  استبداد  و  در خشم  جهان  ماداميكه كل   ....
ريشه در نفرت دارند و كشتار انسان‌هاي بيگناه را توجيه مي‌كند- خشونت افزايش خواهد يافت و 
ارمغان خواهد آورد.  به  را  تهديدي مرگبار  و  از مرزها عبور كرده  تبديل شده،  به قدرتي ويرانگر 
در تاريخ فقط يك نيرو وجود دارد كه مي‌تواند حكومت تنفر و خشم را برچيده و ادعاهاي حاكم 
ستمگر و مستبد را فاش سازد و به افراد صبور و نجيب پاداش دهد و آن چيزي جز نيروي آزادي 

انسان نيست.13
        از سوي ديگر، رويكرد اوليه دولت اوباما بر بهبود شرايط اجتماعي– اقتصادي از جمله حقوق زنان 
تمركز داشت، حال آنكه اهميت آزادي سياسي را ناديده گرفت. اين استراتژي "قدرت نرم" در سخنراني 
"جان برنان" )John Brennan( مشاور ويژه رئيس‌جمهور اوباما در حوزه تروريسم مشهود است.14 هرچند 

او فقر يا فقدان آموزش را علت اصلي تروريسم نمي‌داند اما تصريح كرد
زمانيكه كودكان هيچ اميدي براي آموزش ندارند، زمانيكه مردم هيچ اميدي براي يافتن شغل ندارند 
و احساس مي‌كنند كه از دنياي مدرن دور افتاده‌اند، زمانيكه دولت‌ها در تامين نيازهاي اساسي مردم 
خويش ناكام مي‌مانند، پس افراد بيشتر به سوي ايدئولوژي گرايش پيدا مي‌كنند كه خشونت و مرگ 
را ترويج مي‌دهد. بنابراين، خشونت افراطي و حملات تروريستي اغلب آخرين مرحله مرگبار يك 

روند طولاني هستند كه ريشه در نااميدي، تحقير و نفرت دارند.
برنان همچنين اظهار داشت كه:

از اينرو، هر رويكرد جامعي بايد به عوامل مخالف توجه داشته باشد- شرايطي كه به شعله‌ور ساختن 
افراط‌گرايي خشونت‌آميز كمك مي‌كنند.... ما نمي‌توانيم در بيرون از اين ميدان جنگ به خودمان 
شليك كنيم. ما مي‌توانيم همه تروريست‌ها– از رهبر گرفته تا سربازان پياده نظام- را بازداشت كنيم. 
اما اگر در مواجهه با شرايط حساس سياسي، اقتصادي و اجتماعي ناكام بمانيم كه گروههاي افراطي 
حمله  و  مي‌شود  جذب  جديد  نيروي  همواره  شرايط  اين  تحت  پس  مي‌كنند،  اقدام  محيط  آن  در 

ديگري نيز بوقوع خواهد پيوست. 
كه  داشتند  اذعان  اوباما  دولت  مقامات  در جهان عرب،   2011 سياسي  ناآرامي‌هاي  با گسترش  اما          
دموكراسي‌سازي در جهان اسلام از جمله سياست‌هاي ايالات متحده آمريكا بود. رئيس‌جمهور اوباما در مه 

2011 گفت: 
13 President George W. Bush, Second Inaugural Address, Washington, DC, January 20,  2005, available at 
http://www.bartleby.com/124/pres67.html
14 “A New Approach to Safeguarding Americans” (speech given at the Center for Strategic and 
International Studies, Washington, DC, August 6, 2009, http://csis.org/files/attachments/090806_remarks_
john_brennan.pdf, accessed October 13, 2010).
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ترويج اصلاحات در سراسر منطقه و حمايت از روند گذار به سوي دموكراسي از جمله سياست‌هاي 
واشنگتن خواهد بود. اين روند از مصر و تونس آغاز گرديد جائيكه ريسك در اين كشورها بالاست– 
بزرگترين كشور جهان  و  دائمي  متحدان  از  نيز  و مصر  بود  اين موج دموكراتيك  پيشقراول  تونس 
عرب است. هر دو كشور مي‌توانند از طريق برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، ايجاد جامعه مدني 
مناسبي  الگوي  منطقه،  پاسخگو در  پاسخگو و حكومت رهبري  نهادهاي دموكراتيك موثر و  پويا، 
سوي  به  گذار  كه  گردد  نيز  كشورهايي  حال  شامل  بايد  ما  حمايت  اما  باشند.  كشورها  ساير  براي 

دموكراسي بايد در آنجا نيز اتفاق بيفتد.15
        ارتباط بين سياست ترويج دموكراسي و اهداف ضدتروريسم در استراتژي ملي ضدتروريسم لحاظ شده 

كه ماه گذشته انتشار يافته است:
تبليغ دولت منتخب و پاسخگو ركن اساسي سياست خارجي آمريكاست و به اهداف ضدتروريسم 
ما مستقيماً كمك مي‌كند. دولت‌ها كه اراده ملت خود را در اولويت قرار مي‌دهند و اصلاحات در 
در  كه  دولت‌هايي  مي‌كنند.  پيدا  تضاد  القاعده  ايدئولوژي  با  لزوماً  مي‌گيرند،  پيش  را  آرام  فضاي 
برابر نيازهاي شهروندان خود پاسخگو هستند، نارضايتي، انگيزه‌ها و اعتراضات مردم خود را كاهش 
نمايد. حكومت  برداري  بهره  آنها  از  القاعده تلاش مي‌كند  يعني همان عواملي كه گروه  مي‌دهند، 
موثر جذابيت و عملكرد القاعده را كاهش داده و در نتيجه از قدرت آن مي‌كاهد و به قطع ارتباط 

عوام با اين گروه كمك مي‌كنند كه القاعده بيشترين ترس را از آن دارد.16
        رئيس‌جمهور اوباما در 9 سپتامبر 2011 فرمان اجرايي 13854 را صادر كرد17 كه به موجب آن فعاليت 
مركز ارتباطات استراتژيك ضدتروريسم را به رسميت شناخت و اختيارات لازم را به آن تفويض كرد. اين 
مركز يكسال قبل از صدور اين فرمان تاسيس شده بود.18 ماموريت اين مركز "توسعه گفتمان‌هاي استراتژيك 
ضدتروريسم آمريكا و استراتژي‌هاي روابط عمومي براي مقابله و بي‌اعتبار ساختن پيام افراط‌گرايان است." 
اين مركز با فراهم ساختن كانال گفتگو براي استفاده مقامات دولت آمريكا در واشنگتن و خارج از كشور و 
نيز تعامل مستقيم با مسلمانان در فضاي اينترنت از طريق وبلاگ‌ها، شركت در انجمن‌هاي مجازي و سايت‌هاي 
شبكه اجتماعي تحقق اين هدف را دنبال مي‌كند. مركز بر دلايل ايدئولوژيكي االقاعده و وابستگانش براي 
اقدامات تروريستي تمركز دارد. همانطور كه سفير "ريچارد لبارون")Richard LeBaron( مديريت اين 

مركز توضيح داد:
از  مثبت  ذهنيت  تا  مي‌خواهم  آسيب‌پذيرند{  القاعده  جذب  شيوه  برابر  در  كساني‌كه  هرچند}از 
آمريكا را در خود تقويت نمايند، اما حمايت از سياست‌ها و اشاعه ارزش‌هاي اين كشور ماموريت 

15 “Remarks by the President on the Middle East and North Africa,” State Department, Washington, DC, May 
19, 2011, available at http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-presidentmiddle-east-
and-north-africa (accessed March 29, 2012). (Emphasis added.)
16 National Strategy for Counterterrorism (Washington, DC: White House, June 2011), p. 5.
17 “Developing an Integrated Strategic Counterterrorism Communications Initiative and Establishing 
a Temporary Organization to Support Certain Government-wide Communications Activities Directed 
Abroad,” Federal Register 76, no. 179, September 15, 2011, available at . http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
FR-2011-09-15/pdf/2011-23891.pdf
18 The description of the center, including the quotations, are from remarks by Ambassador Richard 
LeBaron , Coordinator, Center for Strategic Counterterrorism Communications, at the Washington 
Institute for Near East Policy, November 18, 2011, available at http://www.washingtoninstitute.org/
documents/4ec69d5f0e959.pdf (accessed March 8, 2012).
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مركز ما نيست. وظيفه ما نشان دادن راهي متفاوت به افراد است تا برخي از تصورات غلط خود را 
كنار بگذارند و اينكه به ايجاد محيطي كمك نماييم كه در آن خشونت تروريسم ديگر گزينه عملي، 

قابل قبول يا موثر تلقي نمي‌شود. 
        باوجوديكه اين مركز به جاذبه ايدئولوژيكي القاعده توجه دارد، اما تلاش مي‌كند كه به شيوه اصولي 
مانع از درگيري افراد با ايدئولوژي افراط‌گرايي اسلامي شود، بويژه اينكه نمي‌پذيرد به تحريف افراطي دين 
اسلام از لحاظ سياسي خاستگاه ايدئولوژي است كه براي ما حائز اهميت است.19 مطابق با رويكرد دولت 
اوباما مبني بر جنگ آمريكا با القاعده و وابستگان آن)به جاي "جنبش تروريستي فراملي" كه دولت بوش 

تعريف كرد20(، اين مركز صرفاً بر مقابله با "گفتمان" القاعده تمركز دارد.

پژوهش‌هاي اخير درباره اقدامات دولت آمريكا
با  مقابله  براي  واشنگتن  دولت  اقدامات  كه  دارد  وجود  كلي  اجماع  اين  سياسي  ناظران  بين  در          
سال  از  گرفته  انجام  مطالعات  واقع حاصل  در  نتيجه‌گيري  اين  بوده‌اند.  ناكارآمد  متخاصم  ايدئولوژي‌هاي 
2001 در داخل و خارج از دولت بوده است.21 تيم پروژه ما نيز با اين نتيجه‌گيري موافق است اما معتقديم كه 

اين ادبيات از نواقص بسياري رنج مي‌برد.
      تحقيقات نشان‌داده‌اند كه از اين چالش ايدئولوژيكي به عنوان پيش‌نياز ضروري براي مقابله با گرايش 
ضدآمريكايي به طور عام يا مردود دانستن انتقادات وارده به سياست خارجي جنجال‌برانگيز آمريكا به طور 
خاص درك درستي نشده است. آنها اغلب اين موضوع را به مثابه چالش روابط عمومي مطرح مي‌سازند نه 

مقابله با جهان‌بيني متخاصم عليه سبك زندگي دموكراسي‌هاي ليبرال غرب‌. 
       براي مثال، كالين پاول وزير خارجه وقت آمريكا گروهي از افراد برجسته را براي مطالعه ديپلماسي 
كنند.22  تعريف  با گرايش ضدآمريكايي  مبارزه  دريچه  از  تا حدودي  را  مسئله  اين  تا  داد  تشكيل  عمومي 
ايالات  انگاره‌هاي  ظريف‌ترين  و  دقيق‌ترين  از  "يكي  مثابه  به  را  مسئله  اين  نيز  بروكينگز  موسسه  گزارش 
متحده آمريكا “ و “ترويج ارزش‌هاي مشترك آنها” تعريف مي‌كند.23 پس، اين گزارش حمايت از طرح 

"انتقال ارزش‌هاي آمريكا به اقصي نقاط جهان" را توصيه مي‌كند.24
است  فاش ساخته  استراتژيك  ارتباطات  در حوزه  واشنگتن  اقدامات دولت  مطالعه  ندارد كه  تعجبي        
19 For example, Executive Order 13854 nowhere addresses the fact that the “communications efforts” of 
al Qaeda, which the United States seeks to counter, proclaim duties supposedly imposed by Islam on its 
adherents.
20 “America is at war with a transnational terrorist movement fueled by a radical ideology of hatred, 
oppression, and murder.” National Strategy for Combating Terrorism, September 2006, p. 1.
21 See footnote 2, above.
22 Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World, Changing Minds, Winning Peace, 
p. 25. The report defines the problem as follows: “In the mid-1990s, after the fall of the Berlin Wall, the 
United States abandoned many of the tools of public diplomacy that had helped win the Cold War . . . When 
the terrorists attacked on September 11, the importance of opposing anti-Americanism with words as well 
as weapons became obvious, but the United States was caught unprepared.” (Emphasis added.)
23 Kristin M. Lord, Voices of America: U.S. Public Diplomacy for the 21st Century (Washington, DC: 
Brookings Institution, November 2008), p. 1, available at http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/
reports/2008/11_public_diplomacy_lord/11_public_diplomacy_lord.pdf.
24 Ibid., p. 4
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نگاه يك شهروند آمريكايي مي‌بينند. چنين  از زاويه  را  اوقات مخاطبان مسلمان  اغلب  مقامات كاخ سفيد 
در  متداول  سياسي  عقايد  بر  تاثير گذاشتن  بايد  اقداماتي  است كه هدف چنين  استوار  ادعا  اين  بر  انتقادي 
جهان اسلام باشد تا بدين‌ترتيب قدرت اسلام‌گرايان مخالف با دولت آمريكا كاهش يابد. براي مثال، هيات 
و  است"  درگير  عقايد  با  جهاني  در يك جنگ  "واشنگتن  كه  دريافت  آمريكا  دفاع  وزارت  دفاعي  علوم 
"بحران اسلام بايد به عنوان جنگ عقايد تلقي شود.”25 مع‌هذا‌، گزارش سازمان فوق اين مسئله را به  اينكه 
مثابه قابليت اعتبار آمريكا براي گشودن يك كانال ارتباطي موثر  مي‌پندارد26 تا توانمندي آمريكا براي تاثير 

گذاشتن بر گفتمان حاكم در جهان اسلام.
استراتژيك تجربه دولت آمريكا در دوران جنگ سرد  ارتباطات  ادبيات موجود در خصوص  بيشتر         
را ناديده مي‌گيرند بويژه در سال‌هاي ابتدايي)اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950(، زمانيكه ايالات متحده 
آمريكا توان اجراي عمليات ايدئولوژيكي را از طريق عمليات‌هاي اطلاعاتي ارتقا بخشيد. اين عدم تحليل 
ادبيات موجود در رابطه با نحوه اقدامات ما در دوران جنگ سرد ثابت مي‌كند كه استراتژي‌ها و فعاليت‌هاي 

مبتني بر عقايد دنياي امروز بيانگر فرصت از دست رفته است.
سازماني  الزامات  به  كفايت  قدر  به  استراتژيك  ارتباطات  در خصوص  موجود  ادبيات  اينكه،  نهايت        
جنگ  كه  نمي‌كند  تاييد  واقع،  در  نمي‌كند.  توجه  متخاصم  ايدئولوژي  با  مقابله  براي  دولت  عملياتي  و 
ايدئولوژيك عليه اسلام‌گرايي راديكال بايد از جانب ساير مسلمانان انجام پذيرد– اينكه مسلمانان با اعتبار 
بيشتر مي‌توانند ديگر مسلمانان را جذب كنند. پس، اين ادبيات نمي‌تواند ثابت كند كه دولت سازمان‌هاي 
غيردولتي گوناگون)بنيادها، دانشگاه‌ها، انديشكده‌ها و حتي شركت‌ها( را به اقدام مقتضي ترغيب نمايد. و 

در برخي موارد، راهكارهاي مناسبي براي حمايت از آنها بدون از دست دادن استقلال خويش پيدا كند.
يكي از مزاياي سازمان‌هاي خصوصي اينست كه آنها "لكه ننگ" دخالت دولت آمريكا در اين موضوعات 
از اين مسئله؛ آنها از مهارت و منابع سازمان‌هاي خصوصي  اما جداي  با خود يدك نمي‌كشند.  حساس را 
آژانس‌هاي  با  مقايسه  در  را  عمليا‌ت‌ها  انعطاف‌پذيرتر  و  فوري  اجراي  توانايي  عين حال  در  و  برخوردارند 

دولتي حفظ مي‌كنند.

پيشنهادات سازماني
نتيجه  اين  به  از رهبران غرب  بسياري  اتحاد جماهير شوروي  برلين و فروپاشي  از ويراني ديوار         پس 
رسيدند كه جنگ‌هاي ايدئولوژيكي در قرن بيستم با پيروزي قاطع دموكراسي مشروطه، بازار آزاد و آزادي 
فردي پايان يافته است. نه تنها هزينه‌هاي دفاعي پس از جنگ سرد كاهش يافت بلكه پس از جنگ جهاني 
دوم نهادهايي كه با هدف مقابله با گسترش كمونيسم تشكيل شده بودند نيز كوچك شده يا منحل شدند. 
در سال 1999، آژانس اطلاعات آمريكا )USIA( منحل گرديد و بسياري از وظايف آن به وزارت امور 
خارجه انتقال يافت كه دوباره سازماندهي شده بود)پخش برنامه‌هاي مختلف با تاسيس يك سازمان جديد 

تحت عنوان شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون مرزي)BBG( ادامه يافت(.

25 Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic Communication (Washington, DC: 
Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense, for Acquisition, Technology, and 
Logistics, September 2004), pp. 2, 17, 29, available at http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA428770.pdf. 
(Cited hereafter as Defense Science Board Report).
26  Ibid., pp. 41, 46.
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       واقعه 11 سپتامبر و حوادث بعدي اين ذهنيت كه ليبرال دموكراسي ديگر دشمن ايدئولوژيكي ندارد ، را 
درهم فرو ريخت و به همگان ثابت كرد كه هنوز تهديدات مهمي وجود دارند البته نه فقط عليه منافع آمريكا 
بلكه عليه اصول و سبك زندگي ما. پس از حادثه 11 سپتامبر گزارشات متعددي– طبق يافته‌هاي اخير 12 
مورد– در خصوص مقابله با ايدئولوژي‌هاي متخاصم منتشر شده است و جملگي بر اين مسئله توافق دارند 

كه دولت آمريكا براي توسعه و اجراي طرح موثري براي اين هدف آمادگي لازم ندارد.
       جالب اينجاست كه هيچ فردي در دولت آمريكا مسئوليت بررسي عامل ايدئولوژي را در جنگ عليه 
چنين  تا  مي‌گرفت  تصميم  نيز  رئيس‌جمهور  اگر  حتي  و  ندارد.  برعهده  اسلام‌گرا  افراطي  تروريست‌هاي 

مسئوليتي را برعهده بگيرد، مطمئناً‌ وي گزينه‌ مناسبي پيش‌روي خود نمي‌بيند.
      اگر وضع موجود نامطلوب است، پس گزينه‌هاي مناسب چه خواهند بود؟ در طول دهه گذشته، سه 
پيشنهاد جدي براي تاسيس نهاد جديد در داخل بدنه دولت آمريكا مطرح شده است: 1( تاسيس آژانس 
و   21 قرن  در  آمريكا  اطلاعات  آژانس  اصل،  در  متخاصم-  ايدئولوژي‌هاي  با  مقابله  براي  جديد  مستقل 
اجراي وظايف مرتبط كه به سازمان‌هاي مختلف واگذار شده است؛ 2( ارتقاي ظرفيت وزارت امور خارجه 
دفتر  نهاد جديد در  تاسيس يك   )3 يا  ماموريت‌هاي دولت  اجراي  براي  فعال در حال حاضر-  آژانس   –
"هماهنگ  را  حوزه  اين  فعاليت‌هاي  فقط  اينكه  نه  بگيرد  دست  در  را  مديريت  كه  رئيس‌جمهور  اجرايي 
نوعي سازمان غيردولتي تشكيل  اينكه  بر  مبني  نيز مطرح است  اغلب تحقيقات گزينه چهارمي  نمايد." در 
شود كه بتواند با ادغام بودجه دولتي و خصوصي، منابع گسترده تجاري، بنياد جهاني و دانشگاه‌ها را در اين 

چالش ايدئولوژيكي وارد سازد.
      پيشنهاد ما گزينه سوم است. اين نهاد از جانب يك سازمان غيردولتي نيز مورد حمايت قرار مي‌گيرد و 
مي‌تواند برخي از مشكلات نهادي كه سازمان جديد با آن روبرو خواهد شد را مرتفع سازد. در ادامه توضيح 
خواهيم داد كه چرا معايب دو پيشنهاد اول بر مزاياي آنها تفوق دارد؛ چرا گزينه سوم مناسب‌ترين است و 

اينكه سازمان غيردولتي در راستاي مقابله با ايدئولوژي‌هاي متخاصم چه نقشي را ايفا مي‌كند. 

آژانس اطلاعات ايالات متحده آمريكا در قرن 21
       مسئله تاسيس يك آژانس مستقل جديد كاملًا روشن است. اين مسئله اهميت مقابله با ايدئولوي‌هاي 
متخاصم را برجسته ساخته و تضمين مي‌نمايد كه اهميت اين موضوع در مباحث بين سازماني به سمع‌ونظر 
گروه‌هاي هدف برسد. اين سازمان گروهي از متخصصان را گرد هم مي‌آورد تا بر يك ماموريت خاص 
تمركز نموده و در قبال كمك به حل اين مسئله پاداش دريافت كنند. اين گزينه چالش استراتژيك توسعه 

راهكارها براي افراط‌گرايي اسلامي را از فشارهاي تاكتيكي ديپلماسي روز جدا مي‌سازد.
يك دهه تجربه نشان مي‌دهد كه در هر يك از اين موارد، يك آژانس مستقل در مقايسه با دفتري در درون 

يك سازمان بزرگ همچون وزارت امور خارجه امتيازات مهمي دارد.
• ايدئولوژي 	 با  مقابله  براي  متخصص  نيروهاي  آموزش  و  جذب  روند  است  قادر  جديد  آژانس  يك 

افراط‌گرايي اسلامي )و شايد در آينده ايدئولوژي‌هاي متخاصم ديگر( را سازماندهي كند و نقشه راهي 
را ترسيم نمايد كه به مسئوليت افراد ارتباط پيدا مي‌كند. اعضاي اين گروه مي‌توانند در سفارتخانه‌ها و 
كنسولگري‌هاي آمريكا در خارج از كشور و نيز در ستاد فرماندهي آژانس در واشنگتن خدمت كنند. 

اين سياست فرصت اجراي هماهنگ برنامه‌ها را افزايش مي‌دهد.
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• غيردولتي كمك 	 آكادميك  نهادهاي  در  آموزشي  برنامه‌هاي  توسعه  به  مي‌تواند  همچنين  آژانس  اين 
نمايد. به طور كلي، اين برنامه‌ها سبب ارتقاي مهارت افراد در اين حوزه مي‌شود. آژانس جديد مي‌تواند 
از تحقيق پيرامون موضوعات مرتبط با ارتباطات استراتژيك و ساير اقدامات ايدئولوژيك حمايت كند. 

• سازماندهي 	 بهتر  عقايد  در حوزه جنگ  بلندمدت  استراتژي‌هاي  اجراي  و  توسعه  براي  آژانس جديد 
مدير  گزارش  طريق  از  مي‌تواند  خارجي  سياست  دستگاه  با  كامل  هماهنگي  باوجوديكه  شد.  خواهد 
آژانس جديد به وزير امور خارجه تحقق يابد، اما سطوح كاري اين سازمان از ميز كشورهاي مختلف 
تضعيف  يا  ممانعت  با  را  خود  تاكتيكي  ديپلماتيك  منافع  تا  مي‌گردد  جدا  خارجه  امور  وزارت  در 

تلاش‌هاي اين سازمان حفظ نمايد.
      اما عليرغم اين امتيازات، تاسيس يك آژانس مستقل جديد بهترين گزينه نيست. قابل توجه اينجاست 
تاسيس دوباره آن  براي  تاييد مي‌كنند  را  انحلال آژانس اطلاعات آمريكا  زيانبار  اثرات  ناظراني كه  حتي 
هيچ اظهارنظري نمي‌كنند.27 بنابر گزارش موسسه رند، "موانع بسياري" براي تاسيس دوباره آژانس اطلاعات 
آمريكا وجود دارد: "اولاً اين پروسه زمان مي‌برد... ثانياً آژانس جديد بر حسب ضرورت كاركنان اين حوزه 
را از سازمان‌هاي فعلي جدا نموده و شبكه كنوني را از بين مي‌برد، از اين جهت پيش از برداشتن يك گام 
رو به جلو اول يك قدم به عقب مي‌رويم و زمان را از دست مي‌دهيم. ثالثاً، روشن نيست كه آژانس جديد 

راه‌حل كاملي باشد. "28
      معايب آژانس مستقل جديد در اينجا خاتمه نمي‌يابد. حتي اگر سازماندهي مجدد دولت راضي‌كننده 
باشد، باز هم باعث اختلال در كار شده و هزينه‌هاي كلان مادي و انساني بر جاي مي‌گذارد. كاركنان قديمي 
آژانس اطلاعات آمريكا معمولاً اظهار مي‌دارند كه انتقال آنها به وزارت امور خارجه به افت نيرو و هيجان 
سازماني آنها منجر گرديد كه از طريق ماموريت آنها در وزارت امور خارجه هرگز به طور كامل جبران 
نشده است. دلايل خوبي وجود دارند تا به سادگي نپذيريم سازماندهي مجدد از اين نوع كاملًا رضايت‌بخش 
خواهد بود. احتمالاً ‌نه تنها وزير امور خارجه در برابر اين مسئله مقاومت مي‌كند، ‌بلكه مخالفت‌هاي جدي 
نيز از طرف نمايندگان كنگره مطرح خواهد شد. برخي از مقامات و گروهها كه خواستار انحلال آژانس 
اطلاعات آمريكا در اواسط دهه 1990 شده‌اند، مطمئناً با احياي دوباره آن مخالفت مي‌ورزند. به طور كلي، 
جو سياسي براي تشكيل آژانس جديد دولتي چندان مطلوب نخواهد بود. به احتمال زياد اين موانع هرگز 
برطرف نخواهند شد. آنها فقط با صرف هزينه سياسي مرتفع خواهند شد كه براي جنگ‌هاي آينده برحسب 

اولويت و منابع در دسترس نخواهند بود.
ديگر  به  مسئله  اين  است.  نهفته  ديگري  جاي  در  مستقل  آژانس  اين  تاسيس  اشكال  مهم‌ترين  اما        
وزارت‌خانه‌ها نشان مي‌دهد كه جنگ عقايد ماموريت نهاد ديگري است كه آنها نبايد به خاطر آن اصولاً 
ماموريت  اين  انجام  براي  منابع آژانس جديد  است كه  قبول  قابل  زماني  اين تصور  نگران سازند.  را  ‌خود 

27  See Lord, Voices of America, p. 4: “Though some now regret the demise of the United States 
Information Agency (USIA) and we might be pleased with that organization if it existed today, we should 
not simply recreate it now.” See also Senator John F. Kerry, “U.S. Public Diplomacy—Time to Get Back 
in the Game,” S. Prt. 111-6, A Report to Members of the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, 
February 13, 2009, p. 1, available at  http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=111_
cong_senate_committee_prints&docid=f:47261.pdf: “Most agree that U.S. focus on Public Diplomacy 
began to diminish from this point on [abolition of USIA in 1999]. (Nonetheless, recreating USIA, or 
something similar, is neither feasible nor affordable in today’s budgetary environment.)”
28  RAND Report, p. 10.
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كافي باشد. اما بعيد است كه با توجه به واقعيت‌هاي مالي جامعه امروز بتوان به اين هدف دست يافت. جنگ 
عقايد عليه افراط‌گرايي اسلامي نمي‌تواند با تاسيس ستاد فرماندهي در واشنگتن برافروخته شد. اين جنگ به 
حضور فعال در بسياري از كشورها دارد. اين ماموريت به همكاري فعال وزارت امور خارجه، وزارت دفاع 

و جامعه اطلاعاتي براي كمك به بسيج تيم‌هاي داخل كشور و فرماندهي رزمي نياز دارد.
       با وجوديكه ايده تاسيس آژانس اطلاعات آمريكا در قرن بيست و يكم طرفداران پروپاقرصي دارد، اما 
تعداد منتقدان آن به مراتب بيشتر است، حتي در ميان كساني كه از برخورد جدي با افراط‌گرايي اسلامي 
حمايت مي‌كنند. با وجوديكه كليه مسائل بررسي شد اما نمي‌توان اين گزينه را به عنوان مناسب‌ترين گزينه 

پيش‌رو تاييد كرد.

تقويت اركان وزارت امور خارجه
       در مقابل، به نظر مي‌رسد كه ارتقاي ظرفيت وزارت امور خارجه حداقل انتقاد را به دنبال دارد. روي 
همرفته، در حال حاضر وزارت امور خارجه ماموريت ديپلماسي عمومي را برعهده دارد كه بخش اعظم آن 
ميراث آژانس اطلاعات آمريكا است. به‌علاوه، ساختار سازماني آن شامل يك معاون وزير در امور عمومي 

و ديپلماسي عمومي است.
ارتباطات  بهتري است.  اولي گزينه  امور خارجه و وزارت دفاع،  بين وزارت  به يقين گفت        نمي‌توان 
استراتژيك)فارغ از عمليات نظامي( از لحاظ منطقي به مثابه يك وظيفه غيرنظامي تلقي مي‌شوند كه وزارت 
عقايد،  جنگ  در  همچنين،  نيست.  گزينه  بهترين  متولي  آژانس  عنوان  به  ماموريت  اين  انجام  براي  دفاع 
اقدامات آمريكا در خارج از كشور چنانچه در راستاي سياست دولت آمريكا باشد چندان موثر نخواهد بود. 
اين مشكل زماني تشديد خواهد يافت كه اين اقدامات به طور اخص در خدمت منافع نظامي دولت آمريكا 
باشند. به‌علاوه، ساختار ارتباطات استراتژيك وزارت دفاع شامل سه نهاد مجزاست: معاونت سياسي وزارت 
دفاع، دستيار ويژه وزير دفاع در امور عمومي و ستاد مشترك. هماهنگي بين اين عوامل دشوار، از لحاظ 
اقتصادي كاربر و اغلب دست نيافتني و به احتمال زياد دشوارتر از هماهنگي بين ادارات داخلي در وزارت 

امور خارجه است.
امور  وزارت  ظرفيت  افزايش  راستاي  در  گرفته  تلاش‌هاي صورت  كه  مي‌دهند  نشان  موارد  ساير  اما       
امور  فرزند خوانده وزارت  ديپلماسي عمومي  باشند.  به همراه داشته  را  اساسي  تغييرات  بعيد است  خارجه 
خارجه است، ماموريتي در اين حوزه كه وظايف اين وزارتخانه را افزايش نمي‌دهد. باوجوديكه يك معاون 
  James(»اما همانطور كه »جيمز گلاسمن انجام دهد  را  اقدامات مفيدي  بااراده مي‌تواند  وزير مصصم و 
Glassman( در ماههاي آخر دوران رياست‌جمهوري جورج دبليو بوش ثابت كرد كسب موفقيت به پارو 

زدن برخلاف مسير جريان حاكم در يك محيط متخاصم نياز دارد.
دولت‌هاي  رويكرد  به  توجه  بر  ديپلماسي  كرد.  جستجو  فرهنگي  عميق  ريشه‌هاي  در  بايد  را  علت        
ارتباطات  و  عمليات‌ها  آنكه  حال  دارد  تاكيد   ما–  خود  و  آنها  فوري–  و  عملي  منافع  لحاظ  از  خارجي 
استراتژيك براي تغيير نحوه تفكر مردم به تمركز بر مسائل ايدئولوژيكي نياز دارد. با اين وجود، تفاوت‌هاي 
قرار  از لحاظ سنتي هدف ديپلماسي  بنابراين  از طريق سازش مرتفع شوند،  نمي‌توانند  اغلب  ايدئولوژيكي 
نمي‌گيرند. از اينرو، مقامات وزارت امور خارجه تمايل دارند از لحاظ تاكتيكي به مشكلات موجود نزديك 
گردند. در مقابل، با توجه به اينكه بسياري از اقدامات فقط به مدت چند سال مي‌توانند مفيد باشند، جنگ 
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استراتژيك عقايد به يك چشم‌انداز بلندمدت نياز دارد.
       با توجه به مسئوليت وزارت امور خارجه در جنگ استراتژيك عقايد؛ مسئله ديگر اينست كه چنين 
مسئوليتي ناگزير با الزامات ديپلماسي روز تضاد پيدا مي‌كند. ديپلمات‌هاي آمريكايي در اغلب موارد بايد 
تلاش كنند تا به نحو سازنده‌اي در خصوص مسائل كاربردي با مقامات ساير كشورها)براي مثال، عربستان 
متحده  ايالات  است  واقعيت  اين  گوياي  نيز  امر  اين  كه  باشند  داشته  همكاري  چين(  و  پاكستان  سعودي، 
آمريكا در مبارزه با ايدئولوژي‌هاي افراطي منافعي دارد. اگر وزارت امور خارجه مسئول ديپلماسي و مقابله 
مبرم  نيازهاي  تابع  ناگزير  نتايج ملموس  با  پروژه دوم  بودن  ايدئولوژي‌هاي متخاصم است، پس طولاني  با 

ديپلماسي است. 
اينست كه ديپلماسي عمومي فقط بخشي  نهايي  از لحاظ سنتي تعريف مي‌شود، مشكل        همانطور كه 
يكديگر،  با  شهروندان  ارتباط  فرهنگي،  مبادلات  از  فراتر  مي‌گردد.  شامل  را  عقايد  استراتژيك  از جنگ 
كتابخانه‌ها و ترجمه‌ها كه جملگي در حوزه ديپلماسي عمومي هستند، چنين نبردي مستلزم تقويت صداهاي 
بومي است. نكته اصلي، پيشبرد اهداف خاص آمريكا است نه لزوماً بهبود تصوير ايالات متحده. و صداهاي 
از  آمريكاست.  صداي  عمدتاً  باشد،  نداشته  وجود  است  ممكن  البته  كه  هدف  اين  تحقق  براي  موردنياز 
ساختار  اما  بنمايد،  كلي  استراتژي  به يك  شاياني  مي‌تواند كمك‌  امور خارجه  وزارت  باوجوديكه  اينرو، 

بوروركراتيك اين سازمان همانگونه كه قبلًا بدان اشاره شد براي ايفاي نقش رهبري مناسب نخواهد بود.
پيشنهاد اول: تغيير آرايش سازمان امنيت ملي در مقام رهبري 

        به اعتقاد ما، بهترين گزينه تاسيس نهادي در دفتر اجرايي رئيس‌جمهور است كه بر مقابله با ايدئولوژي‌هاي 
افراطي تمركز نمايد. ما اين نهاد جديد را كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي‌)CTIC( مي‌ناميم. شيوه‌هاي 
است،  رئيس‌جمهور  اجرايي  فرمان  از طريق  دارند. ساده‌ترين آن  نهاد وجود  اين  تاسيس  براي  گوناگوني 
به موازات بحث جاري در خصوص آينده  به طور اخص  به سابقه است. راهكاري كه  روشي كه مسبوق 

جنگ‌هاي ايدئولوژيكي پيش مي‌رود. 
       با تشديد جنگ سرد در اواخر دهه 1940، رئيس‌جمهور هري ترومن به وزارت امور خارجه اين اختيار 
را تفويض كرد كه ابتكار عمل آنچه بعدها “جنگ رواني” ناميده شد را بدست گيرد. در اين مرحله، هدف 
موردنظر تحقق نيافت زيرا تا به امروز اين جنگ همچنان وجود دارد. بنابر اظهارات “داگلاس استوارت” 
)Douglas Stuart(، وزارت امور خارجه “بسيار كند عمل مي‌كرد و براي انجام عمليات‌هاي مخفي كه 
نداشت.”29  تمايلي  سازد،  را مخدوش  وزارت‌خانه  اين  اعتبار  و  برملا شدن، وجهه  در صورت  بود  ممكن 
خلاصه اينكه، وزارت امور خارجه براي انجام جنگ رواني به صورتيكه روش و اهداف ديپلماتيك سنتي 
اجرايي  فرمان  با صدور  ترومن  مقابل، رئيس‌جمهور  نكرد. در  تمايل  ابراز  تابع آن گردد،  يا  تغيير دهد  را 
از  متشكل  اداره كه  اين  نهاد.  بنيان   )NSC(ملي امنيت  را در درون شوراي   )PSB(استراتژي رواني اداره 
اجراي  و  “برنامه‌ريزي، هماهنگي  مسئوليت  بود،  سيا  و سازمان  دفاع  امور خارجه،  ارشد وزارت  كاركنان 
موثرتر... عمليات‌هاي رواني” را برعهده داشت- اين عمليات‌ها به مثابه اقداماتي تعريف شده بودند كه با 
هدف ارتقاي اهداف دفاع ملي و سياست خارجي از طريق ابزارهايي به غير از رسانه‌هاي مخفي طرح‌ريزي 

شده بودند.
      اين اداره فعاليت خود را در ژوئن 1953 آغاز كرد، زمانيكه تظاهرات كارگران در شرق برلين به يك 
29  Douglas T. Stuart, Creating the National Security State: A History of the Law that Transformed America 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008), p. 240.
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شورش خشونت‌آميز عليه رژيم آلمان شرقي تبديل شد. از جمله اقدامات اين اداره مي‌توان به تحريك اتباع 
شوروي اشاره كرد كه احتمال تداوم مقاومت را در بين آنها بالاتر مي‌برد. اعتقاد بر اين بود كه اگر اتباع 
شوروي به اين باور برسند، به احتمال زياد آنها به زور متوسل خواهند شد كه مي‌تواند استقلال و مشروعيت 

دولت آلمان شرقي را تضعيف نمايد.
        رئيس اداره استراتژي رواني طبق يك برنامه منظم با رئيس‌جمهور ديدار مي‌كرد و تحليل‌ها و پيشنهادات 
مفيدي را ارائه مي‌نمود. اما وي نتوانست اهداف تعيين شده را محقق سازد. دامنه اختيارات اين اداره بدون 
طرح‌هاي  موثر  اجراي  براي  آن  ظرفيت  و  نداشت  محوله  وظايف  با  تناسبي  هيچ‌گونه  قانوني  مجوزهاي 
مي‌توانست آن  بعدي  رئيس‌جمهور  مي‌داد،  انجام  رئيس‌جمهور وقت  آنچه كه  بود.  نيز محدود  پيشنهادي 
را باطل سازد. رئيس‌جمهور آيزنهاور پس از چند ماه كه قدرت را بدست گرفت، با صدور فرمان اجرايي 

ماموريت اين اداره را خاتمه بخشيد و برخي وظايف آن را به اداره جديد شوراي امنيت ملي واگذار كرد.
بين  براي همكاري  نهادي  راه‌حل  “هيچ  مسئله كه  اين  داشت، هرچند  اظهار  استوارت  همانطور كه         
سازماني وجود ندارد” احتمالاً درست است،30 اما معتقديم كه تدوين يك رويكرد قانوني در شش دهه قبل 
مي‌توانست به مراتب موثرتر بوده و امروز نيز مطمئناً كارآمدتر از قبل مي‌بود. براي حضور موثر در جنگ 
فاقد آنها بود- حمايت كنگره و  اداره استراتژي رواني  باشد كه  بايد دو ويژگي داشته  نهاد جديد  عقايد، 
تفويض رسمي قدرت براي جلب موافقت وزارت‌خانه‌ها و آژانس‌هاي مخالف براي حمايت از سياست‌هاي 

رئيس‌جمهور.
       عليرغم سهولت صدور فرمان اجرايي، مستندات موجود از رويكرد قانوني در عرصه‌هاي سياسي حمايت 
مي‌كند از جمله موارديكه به اقدامات ايدئولوژيكي ارتباط پيدا مي‌كنند. نويسندگان قانون جديد بايد با ارائه 
نهاد  بايد يك  ايدئولوژي‌هاي متخاصم لزوماً‌  با  اين مسئله آغاز كنند: آيا دفتر جديد مبارزه  راه‌حلي براي 
به رئيس‌جمهور گزارش مي‌دهد يا بايد در درون شوراي امنيت ملي ادغام گردد؟  ساده باشد كه مستقيماً 
دفتر مدير اطلاعات ملي)ODNI( نمونه‌اي از اين گزينه ساده است كه مزاياي مهمي را در خود نهفته دارد 
زيرمجموعه  بودجه  تعيين  در  كابينه  وزاري  با  هم‌تراز  است، جايگاهي  سنا  موردتاييد  مديري كه  از جمله 
تحت امر خود و ارائه مستقيم گزارش به شخص رئيس‌جمهور. اما عليرغم اين امتيازات، دفتر مدير اطلاعات 
ملي از ابتدا پروسه‌اي دشوار را طي نموده است. اين نهاد يك سيستم بوروكراتيك بزرگ و نسبتاً‌ تقليدي 
بوجود آورده است و نهادهاي اطلاعاتي كه از قبل نيز فعاليت داشته‌اند اين سازمان جديد را به مثابه يك 
مرتفع  مي‌توان  را  اين مشكلات  آيا  نيست كه  معلوم  هنوز  كننده.  هماهنگ  نهاد  تا يك  مي‌دانستند  رقيب 

ساخت يا اينكه آنها ميراث ساختار اوليه اين نهاد هستند.
       اگرچه اين يك گزينه محدود است، اما پيشنهاد مي‌كنيم اين نهاد جديد– كميته مبارزه با ايدئولوژي 
تروريسم- در دستگاه شوراي امنيت ملي ادغام شود و رياست آن به معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت 
ملي)DAPNSA( محول گردد. بسياري از تصميمات كميته بايد در چارچوب فرآيند شوراي امنيت ملي 
اتخاذ گردند و توسط مشاور امنيت ملي يا اجلاس كميته مديران نيز مورد تاييد قرار گيرند. حمايت مشاور 

امنيت ملي از اين نهاد مي تواند بر اهميت پيشنهادات اين كميته بيافزايد.
      مسير قانوني براي تقويت اين كميته احتمالات ديگري را پيشنهاد مي‌دهد. هيات علوم دفاعي در يك 
گزارش مهم و تاثيرگذار كه تاسيس كميته ارتباطات استراتژيك)SCC( مشابه با كميته ما را پيشنهاد داده 
بود، اظهار داشت كه انتصاب كاركنان كليدي در وزارت امور خارجه و دفاع و نيز رياست شوراي مديران 
30  Ibid., p. 257.



21

با اين كميته در  افراد  بايد به اطلاع رياست اين كميته رسانده شود زيرا اين  پخش برنامه‌هاي برون مرزي 
ارتباط خواهند بود. رياست كميته ارتباطات استراتژيك همچنين با مدير دفتر بودجه و مديريت در جهت 

تعيين اولويت‌هاي بودجه ارتباطات استراتژيك همكاري مي‌نمايد.31
انتخاب  با  رابطه  در  ملي  امنيت  امور  در  رئيس‌جمهور  ويژه  معاون  به  كه  قانوني  اجراي  عمل،  در        
معاون  اما  بود.  خواهد  غيرممكن  احتمالاً  بدهد،  وتو  حق  آژانس‌ها  و  وزارت‌خانه‌ها  در  مرتبط  كاركنان 
ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت ملي حداقل بايد اين قدرت را داشته باشد كه در تعيين بودجه ارتباطات 
تعيين  قدرت  بدون  گيرد.  در دست  را  عمل  ابتكار  مديريت  و  بودجه  دفتر  مدير  با  مذاكره  و  استراتژيك 
بودجه، كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي در يك ساختار هماهنگ‌كننده ناكارآمد ديگر ادغام خواهد 

شد.
      مي‌توان انتظار داشت كه وزارت‌خانه‌ها و آژانس‌هاي قانوني در برابر اين حمله تهاجمي در زمين خود 
اين روند  بهتر است كه در طول جنگ  اينحال،  با  اين قوانين را غيرممكن سازند.  مقاومت كنند و اجراي 
آغاز گردد تا اينكه نهادهاي جديدي بدون اختيارات كافي تاسيس شوند كه جنگ بوروكراتيك بي‌پاياني 

را تضمين كنند تا اينكه اجراي موثر و دقيق اهداف را محقق سازند.
      با شفاف ساختن تمايز بين جنگ استراتژيك عقايد و ديگر فعاليت‌هاي مرتبط اما متفاوت، بايد نگراني‌ 
وزارت‌خانه‌ها و آژانس‌هاي كنوني را ممكن سازيم، هرچند كه اين نگراني‌هاي به طور كامل از بين نخواهند 
رفت. به طور اخص، اگرچه كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي شامل نمايندگاني از وزارت امور خارجه 
و شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون مرزي است، اما قانون اجرايي فعاليت اين كميته را بر فعاليت‌هاي 

ديپلماتيك سنتي، برنامه‌ مبادلات جاري، امور عمومي يا فعاليت‌هاي پخش برنامه برتري نخواهد داد.
        از ديگر اقداماتي كه براي تاسيس يك كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي ضروري است، عضويت 
افراد با مقام و شرح وظايف متناسب خواهد بود. يكبار ديگر، در اينجا پيشنهادات هيات علوم دفاعي مطرح 
مي‌گردد: اعضاي كميته بايد در حد معاون وزير يا معادل آن باشند و در اين كميته نمايندگاني از وزارت 
امور خارجه، دفاع، سازمان امنيت داخلي، وزارت دادگستري، رئيس نهاد رياست‌جمهوري، مدير اطلاعات 
ملي، رئيس ستاد مشترك، آژانس توسعه بين‌المللي آمريكا و شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون مرزي 
كه  مي‌كند  تضمين  و  مي‌سازد  فراهم  را  دولت"  واحد  "رويكرد  عضويت  اين  داشت.32  خواهند  حضور 

ديدگاه كاخ سفيد تحت هر شرايطي برآيند نظرات نمايندگان فوق است.
       اين كميته علاوه بر تشكيل جلسه و هماهنگي‌هاي لازم بايد بتواند وظايف سازمان‌هاي مرتبط را در 
حوزه‌هاي مربوط به ماموريت خود را برنامه‌ريزي نمايد يا حداقل در برنامه‌ريزي آنها مشاركت كند. اين 
قدرت حاصل افزايش منطقي دامنه اختيارات اين نهاد براي همكاري با سازمان‌هاي مرتبط در تعيين بودجه 
اما  مستقيماً ‌دخالت كند  رئيس‌جمهور  اجراي سياست‌هاي  در  نبايد  اين كميته  است. هرچند  عقايد  جنگ 
بايد بتواند مسئوليت‌هاي عملياتي را در بين سازمان‌هاي مرتبط تفكيك نموده و به آنها ابلاغ كند. از اينرو، 
اختيارات كميته مشابه با مدير برنامه‌ريزي عمليات استراتژيك در مركز ملي ضدتروريسم)NCTC( خواهد 
ملي  مركز  قدرت  از  فراتر  كميته  اين  اختيارات  مرتبط،  سازمان‌هاي  امور  برنامه‌ريزي  خصوص  در  و  بود 

ضدتروريسم است.
براي تصميم‌گيري  مناسب  به سازوكاري  تروريستي همانند ساير گروه‌ها  ايدئولوژي  با  مبارزه        كميته 
31  Defense Science Board Report, p. 64.
32  Defense Science Board Report, p. 65.
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نياز دارد. با توجه به واقعيت‌هاي بوروكراتيك، سرمايه‌گذاري بر قدرت معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور 
امنيت ملي يا به نفع اكثريت اعضاي شورا، به مخالفان اين انگيزه را مي‌دهد تا به ماموريت كميته مبارزه با 
ايدئولوژي تروريستي خاتمه دهند يا در برابر تصميمات آن مخالفت كنند. بنابراين، منشور عمليات شوراي 
امنيت ملي بايد رويه نظرخواهي را مشخص كند كه مي‌تواند مشتمل بر دو مرحله باشد. اول اينكه، مخالفان 
مي‌توانند اين بحث را نزد مشاور امنيت ملي مطرح كنند كه جلسه كميته مديران را برگزار مي‌كند يا براساس 
اينكه،  امنيت ملي تصميم‌ مي‌گيرد. دوم  گزارشات واصله از مخالفان و معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور 
اگر رئيس سازماني پاسخ مناسبي از جانب مشاور امنيت ملي دريافت نكرد، مي‌توان اين مسئله را براي تعيين 

تكليف نهايي به رئيس‌جمهور ارجاع داد.
برگزاري  با  را  بين سازماني  موثري هماهنگي  نحو  به  تروريستي مي‌تواند  ايدئولوژي  با  مبارزه        كميته 
كشورها  از  خاص  گروهي  با  رابطه  در  سيا  سازمان  و  دفاع  خارجه،  امور  وزارت  نمايندگان  بين  جلسات 
برقرار سازد. جلسه كاري منطقه‌اي مي‌تواند با حضور نمايندگاني از سفراي آمريكا در كشورهاي منطقه و 
تيم‌هاي مستقر در اين كشورها)از جمله دفاتر سازمان سيا( و نيز فرمانده رزمي مربوطه برگزار گردد. براساس 
دستورالعمل اين كميته چنين جلسه‌اي وضعيت يك منطقه خاص را تحليل نموده و يك طرح كلي براي 
و  “تصويب”  اين جلسه،  در  نهايي  استراتژي  اجراي  در  مسئول  مقامات  مي‌دهد؛ حضور  ارائه  آن  با  مقابله 

اجراي تصميمات متخذه را تسهيل خواهد نمود.
       براي مثال، اين جلسه كاري مي‌تواند الگويي مشابه با ستاد مشترك را دنبال كنند كه مراحل آن در ذيل 

اشاره شده است:33
• تعيين بازيگران كليدي در منطقه با توجه به تبيين و انتقال ايدئولوژي افراطي)مثلًا ، ايستگاه‌هاي رسانه‌اي، 	

مدارس، انديشمندان، مبلغان و غيره(.
• داشته 	 ارتباط  يكديگر  با  شبكه  تشكيل  هدف  با  فوق  بازيگران  آن  چارچوب  در  كه  روشي  تعيين 

باشند)مثلًا تعيين منابع بودجه براي يك مدرسه يا مبلغ خاص(.
• بسياري 	 از مخالفان)در  براي تضعيف گروه‌هاي متخاصم  و حمايت  مناسب  برنامه كاري  توسعه يك 

از موارد، تحقق اين برنامه كاري به همكاري بين دولت آمريكا و دولت خارجي موردنظر نياز دارد(.
• توسعه معيارهاي موردنياز براي ارزيابي كارآمدي اقدامات مرتبط با اين برنامه‌ كاري.	
• ارزيابي پيشرفت برنامه براساس معيارهاي تعيين شده.	

پيشنهاد دوم: مركز جديد تحقيقات ضدتروريسم
      ساختار پيشنهادي به قوه مجريه ظرفيت‌هايي را مي‌دهد كه اكنون براي طرح‌ريزي و اجراي يك عمليات 
هماهنگ و كاملًا دولتي براي مقابله با ايدئولوژي متخاصم فاقد آنهاست. اما دو مشكل وجود دارد كه اين 
مركز نمي‌تواند به تنهايي آنها را مرتفع سازد. اول اينكه، دولت براي انجام اين نوع برنامه‌ريزي بلندمدت 
براي جنگ عقايد كار طاقت‌‌فرسايي پيش‌رو دارد، خواه دولت برنامه‌ريزي را از طريق نهادهاي داخلي انجام 
با  دهد يا اينكه به جاي خود منابع فكري غيردولتي را بسيج نمايد. دوم اينكه، برقراري يا مديريت روابط 
اتباع خارجي كه از ملزومات جنگ عقايد است، براي وزارت امور خارجه، دفاع و آژانس‌هاي اطلاعاتي 

احتمالا‌ً غيرممكن خواهد بود.
33  Chairman of the Joint Chiefs of Staff, National Military Strategic Plan for the War on Terrorism, pp. 
6– 7.
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كه  داده‌اند  پيشنهاد  را  غيردولتي  سازمان  يك  تاسيس  مطالعات  از  برخي  مشكلات،  اين  حل  براي        
از جمله  دارد  وظايف مشخصي  مركز شرح  اين  مي‌ناميم.   )CCR(تحقيقات ضدتروريسم مركز  را  آن  ما 
خصوصي،  بخش  با  تعامل  قرارداد(،  طريق  از  عمدتاً  اما  داخلي  منابع  توسط  اندازه‌اي  تحقيقات)تا  انجام 
روابط خارجي با سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط در داخل و خارج از كشور، برگزاري جلسه با شبكه‌اي از 
كارشناسان، انتشار آثار مهم تاليفي باكيفيت و اعطاي كمك بلاعوض به اتباع و سازمان‌هاي خارجي. اين 
مركز بنا به درخواست مقامات كاخ سفيد به دولت آمريكا مشاوره مي‌دهد. با گذشت زمان، مركز تحقيقات 
ضدتروريسم حتي مي‌تواند به آموزش كادر حرفه‌اي و آگاه از فرضيه، تحقيقات و عمليات‌هاي جنگ عقايد 

كمك نمايد كه مي‌تواند نگاه وزارتخانه‌ها و آژانس‌ها را به طرف خويش جلب نمايد. 
        تاسيس چنين سازماني براي حمايت از افراد و گروه‌هاي اسلامي كه، به نام اسلام، با اسلام‌گرايي افراطي 
آموزه  به  مربوط  فصل  در  همانگونه كه  داشت.  دنبال خواهند  به  را  بهتري  مراتب  به  نتايج  مي‌كند،  مقابله 
از  مالي  حمايت  تحصيلي،  بورسيه  براي  مالي  منابع  تامين  مي‌تواند  حمايت  اين  شد؛  خواهد  بحث  سياسي 
برگزاري كنفرانس‌ها و ديگر سرمايه‌گذاري‌ها براي ايجاد شبكه و حمايت مالي از منابع مختلف)انتشارات، 
پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و غيره( براي ترويج ديدگاه‌هاي ميانه‌رو و ساير ابزارهاي لازم براي 

اين مباحث را شامل گردد. 
فراهم سازد.34  بدون كمك مستقيم دولت آمريكا  را  اين حمايت          يك سازمان خصوصي مي‌تواند 
نمايد.  افراد و گروه‌هاي خصوصي در سراسر آمريكا و ديگر كشورها كمك  بسيج  همچنين مي‌تواند در 
مهمترين پيشرفت در اين نوع عمليات از جانب انديشمندان و گروه‌هاي ديني جسور و خلاق نشات مي‌گيرد. 
به‌علاوه، چنين سازماني از ارتقاي سطح مهارت افراد و برقراري ارتباط بين ادارات گوناگون حمايت مي‌كند. 
دو مدل سازماني احتمالي براي اين مركز جديد وجود دارد: موسسه تحقيق و توسعه كه از منابع مالي فدرال 
سود مي‌جويند نظير انديشكده رند يا اينكه از طريق منابع كنگره تامين مي‌شود اما يك سازمان خصوصي 

و غيرانتفاعي نظير موقوفه ملي براي دموكراسي)NED(. ما بنا به دلايلي بر مدل NED تمركز مي‌كنيم.
        اول اينكه، ماموريت انديشكده رند براساس عقد قرارداد با وزارت‌خانه و آژانس‌ها خواهد بود و اين 
بدان معناست كه از منافع و اولويت‌هاي فعلي دولت حكايت دارند. در مقابل، ‌NED بودجه عمومي خود 
را عمدتاً از طريق جلسات تخصيص بودجه دريافت مي‌دارد كه براساس اولويت‌هاي تعريف شده در درون 
سازماني هزينه مي‌گردد. اين مسئله استقلال و ظرفيت بيشتري را براي تفكرات بلندمدت فراهم مي‌سازد كه 

از جمله ويژگي‌هاي مهم مركز تحقيقات ضدتروريسم به شمار مي‌روند.
 NED باوجوديكه  مي‌پذيرد.  انجام  مقيم  پژوهشگران  توسط  رند  موسسه  تحقيقات  اكثر  اينكه،  دوم       
افراد و سازمان‌ها  از طريق كمك‌هاي بلاعوض  اما بخش اعظم تحقيقات آن  دفتر مركزي كوچكي دارد 
AFL-CIO و  من‌جمله چهار عضو وابسته آن )كه به ترتيب توسط احزاب دموكرات و جمهوري‌خواه، 
اتاق بازرگاني كنترل مي‌شوند( انجام مي‌گيرد. اين همان روشي است كه دفتر تحقيقات ضدتروريسم بايد 

بدين شكل عمل نمايد.
34 One could object that, given the organization’s funding by the U.S. Congress, the U.S. “taint” is 
inevitable. This is true to some extent, as the unfortunate recent events in Egypt attest, but the problem is 
a matter of degree. The new organization would not be directly involved in pursuing specific U.S. foreign 
policy interests, and its leadership would include prominent individuals not associated  with, and perhaps 
publicly known as being opposed to, the administration of the moment. It is a common trope of many 
anti–U.S. government groups that they are not opposed to the American people, but only to the policies of 
its government. This form of organization can take advantage of that distinction.
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كه  است  عمليات  بر   NED تاكيد  آنكه  دارد، حال  تمركز  پژوهش  و  مطالعات  بر  رند  موسسه  اينرو،  از   
بخش اعظم آن از طريق كمك‌هاي بلاعوض حمايت مي‌شوند. يكبار ديگر، مركز تحقيقات ضدتروريسم 
بيشتر به NED شباهت دارد تا موسسه رند زيرا تاكيد آن بر عمليات خواهد بود. )اگرچه مركز تحقيقات 
ضدتروريسم در حوزه تحقيقات واحد بزرگي دارد اما علاوه بر عمليات‌هاي دولت آمريكا، پژوهش‌ها در 

راستاي عمليات‌‌هاي اين نهاد نيز انجام مي‌پذيرد(
       نهايت اينكه، ساختار NED به شكل واقعي و محسوس از دولت آمريكا مستقل است. اين مسئله بسيار 
حياتي است: بسياري از گيرندگان كمك‌هاي بلاعوض نمي‌خواهند يا نمي‌تواند مبلغي را مستقيماً از دولت 
آمريكا دريافت كنند. يكبار ديگر، مدل NED براي مركز تحقيقات ضدتروريسم مناسب است به طوريكه 
براي انجام تحقيقات تا حدودي به استقلال )بويژه اگر منابع مالي آن توسط اتباع خارجي تامين گردد( و 

براي اهداف عملياتي حتي به كمك‌هاي بلاعوض بيشتري از خارج از مرزها نياز دارد. 
        براي مقايسه دقيق‌تر NED و مركز تحقيقات ضدتروريسم، تيم پروژه گزارش جولاي 1983 را بررسي 
كرد كه در نهايت به تشكيل ‌NED منجر گرديد. اين گزارش تحت عنوان  تعهد به دموكراسي: رويكرد 
دوحزبي 35توسط برنامه دموكراسي بنياد سياسي آمريكا)APF( تدوين شده است، يك تيم دو حزبي كه 
رياست آن مشتركاً بر عهده سفير “ويليام ئي. بروك William E. Brock III( ”III( و “فرانك جي. 
فارنكوف”)Frank J. Fahrenkopf( و “چارلز تي. مانات”)Charles T. Manatt( به ترتيب رئيس 
كميته ملي حزب جمهوري‌خواه و دموكرات خواهد بود. اين گزارش جزئيات اقدامات پيشين آمريكا در 
راستاي ترويج دموكراسي را تشريح نموده و بر اهميت نقش بازيگران غيردولتي تاكيد ورزيد. اين گزارش 
از  پس  آمريكا  سياسي  بنياد  بود.  كرده  مطرح  پيشنهاداتي  نيز  آن  زيرمجموعه  نهاد  چهار  و   NED براي 
ً‌ مستقل » ترويج  تاسيس در سال 1979 با هدف تامين منافع دو حزبي در جهت تاسيس “ سازمان دولتي ظاهرا
دموكراسي )سازمان غيردولتي نيمه مستقل( فعاليت خود را آغاز كرد. حمايت از اقدامات مرتبط با ترويج 
دموكراسي بين سالهاي 1979 و 1982افزايش يافت. انتخاب رئيس‌جمهور ريگان در سال 1980 نقطه عطف 

اين روند بود.
       مديران بنياد سياسي آمريكا در 4 ژوئن 1982 نامه‌اي به رونالد ريگان نوشتند و در آن انجام تحقيقاتي 
به رئيس‌جمهور آمريكا  ً‌ مستقل، ترويج دموكراسي را  به سازمان دولتي ظاهرا با هدف حل مسائل مربوط 
پيشنهاد دادند.36 استقبال رئيس‌جمهور ريگان از اين پيشنهاد آنجا مشهود شد كه اين موضوع بخش اصلي 
سخنراني معروف او پيرامون دموكراسي در پارلمان بريتانيا در هشتم ژوئن را به خود اختصاص داد.37 برنامه 

دموكراسي در ماه نوامبر بعد اين تحقيقات را آغاز كرد.
       سازمان‌NED به نحو قابل ملاحظه‌اي براي درگير ساختن سازمان‌هاي غيردولتي در اقداماتي كه از 
لحاظ استراتژيك براي آمريكا حائز اهميت بودند، موفق عمل كرد. با اينحال، مشكلاتي وجود دارند كه 

اگر NED به عنوان مدلي براي مركز تحقيقات جديد ضدتروريسم انتخاب شود، بايد مرتفع گردند.
روزمره  فعاليت‌هاي  دارد.  وجود  بسياري  تداخل  سازمان جديد  اين  و   NED فعاليت‌هاي  بين  اينكه،  اول 
NED اين نگرش را رواج مي‌دهد كه دموكراسي به آنها وابسته است و هدف آنها تقويت نهادهايي است 
كه ترويج دموكراسي را ممكن مي‌سازند. گزارش پروژه دموكراسي فاش ساخت كه اقدامات ايدئولوژيكي 
35  Democracy Program, The Commitment to Democracy: A Bipartisan Approach (Washington, DC: 
Democracy Program, 1983), available at http://www.ned.org/docs/democracyProgram.pdf.
36  Ibid., appendix A.
37 Ibid., appendix G.
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باعث  ‌NED مي‌تواند  مدل  براساس  تاسيس سازمان جديدي  اينرو،  از  يكديگر هستند.38  نهادي مكمل  و 
بايد  ضدتروريسم  تحقيقات  مركز  اساسنامه  گردد.  منتهي  غيرضروري  الگوبرداري  به  و  شده  سردرگمي 

آشكارا بين دامنه وظايف و ماموريت خود و NED تمايز قائل شود.
       دوم اينكه و مهم‌تر از آن، NED بيشتر وظايف خود را از طريق چهار نهاد وابسته به انجام مي‌رساند 
به مثابه  AFLCIO و سازمان‌هاي تجاري مهم هستند. اين چهاد نهاد وابسته  كه نماينده دو حزب اصلي، 
سازمان‌هاي خصوصي در نظر گرفته مي‌شوند كه اركان اصلي جامعه مدني آمريكا به شمار مي‌روند. بنابراين 
اين  دولت.  تا  آمريكاست  جامعه  نماينده  سازمان  اين  كه  كند  ادعا  كننده‌اي  قانع  نحو  به  مي‌تواند   NED
آرمان‌هاي  و  اصول  ترويج  راستاي  در  را  فعاليت‌هاي خود  تا  مي‌كند  NED كمك  به  ويژگي ساختاري 
آمريكا دنبال كنند نه ترويج منافع سياست خارجي دولت واشنگتن. اما از نگاه مركز تحقيقات ضدتروريسم، 
ابتدا،  از  كنند.  فعاليت  وابسته”  “نهادهاي  عنوان  به  بتوانند  ندارند كه  سازمان‌هاي خصوصي وجود  اينگونه 
اين سازمان جديد بايد با طيف گسترده‌اي از گروه‌هاي جامعه مدني تعامل داشته باشد– كه نماينده بخش 
خصوصي، مذهبي، ‌دانشگاهي باشند– و به صورتي اقدام نمايد كه واقعيت و ماهيت استقلال آنها از دولت 

را حفظ نمايد.  
        با وجوديكه تاسيس سازمان غيردولتي از لحاظ منطقي صحيح به‌نظر مي‌رسد)بويژه در مقايسه با تاسيس 
يك آژانس جديد(، هزينه نيز عامل مهمي است كه بايد بدان توجه داشت. در سال‌هاي ابتدايي و احتمالاً 
پس از آن، ميزان بودجه بايد در جلسه سالانه تعيين بودجه تامين گردد نه اينكه صرفاً مسئله بي‌اهميتي در 
شرايط مالي امروز تلقي گردد. خبر خوب اينكه، عامل قيمت بايد كاملًا بي‌اهميت باشد. NED كه سالانه 
بيش از هزار مورد كمك بلاعوض اهدا مي‌نمايد و در فعاليت‌هاي گوناگوني دخالت دارد، هرگز بودجه 
به مدت 25 سال در حوزه تجارت  اين سازمان  به‌علاوه،  نبوده است.  ميليون دلار  از 100  بيش  سالانه آن 
تحقيقات  مركز  ماموريت  هرچند  است.  بوده  كوچك  بسيار  فعاليت  آغاز  زمان  در  و  است  داشته  فعاليت 
ضدتروريسم كاملًا متفاوت از NED است، اما بودجه ثابت دولتي آن بايد به همان مقدار باشد و به تدريج 

تا سطح همان بودجه ثابت دولتي افزايش يابد. 
       ارتباط بين مركز تحقيقات ضدتروريسم و كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي با چالش روبرو خواهد 
شد. هر اندازه كه براي مركز تحقيقات ضدتروريسم استقلال بيشتري در نظر گرفته شود، اين نهاد به دولت 
كمتر پاسخگو خواهد بود كه مشتري اصلي تحقيقات اين مركز و بهره‌بردار فعاليت‌هاي عملياتي آن است. 
مسئله صرفاً‌ بيش از يك فرضيه است. اگرچه NED خود را مروج منافع بلندمدت ايالات متحده آمريكا 
تحقيقات  آنجائيكه  از  مي‌گردد.  نوميدي  و  ياس  باعث  اوقات  برخي  آن  عملياتي  فعاليت‌هاي  اما  مي‌داند، 
مركز برمبناي قرارداد منعقده انجام نمي‌پذيرد، سرمايه فكري در جهت ترويج دموكراسي صرف خواهد شد 

تا واكنش به برخي نيازهاي تحقيقاتي وزارت‌خانه‌ها و آژانس‌ها.
        نمي‌توان انتظار داشت كه اختلاف بين استقلال و پاسخگويي مرتفع گردد. در بهترين حالت، مي‌توانيم 
تصميم بگيريم كه يك حداقل توازني را بين نهادها برقرار سازيم. از آنجائيكه مركز تحقيقات ضدتروريسم 
البته  بلندمدت تاسيس شده است، پس راهي جز استقلال اين مركز وجود ندارد.  انجام تحقيقات  با هدف 
جريان دائم اطلاعات بين مركز تحقيقات ضدتروريسم و كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي وجود خواهد 
داشت و ترديدي نيست كه از مركز تحقيقات ضدتروريسم خواسته مي‌شود تا به كميته فوق به طور منظم 
از  تروريستي  ايدئولوژي  با  مبارزه  كميته  نمايندگان  جلوگيري  براي  مانعي  هيچ  به‌علاوه،  بدهد.  مشاوره 
38  For example, see ibid., pp. 39–42.
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حضور در هيئت مديره مركز تحقيقات ضدتروريسم وجود ندارد. در واقع، اساسنامه مركز مي‌تواند تعداد 
مشخصي از كرسي‌ها را براي كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي و نمايندگان كنگره در نظر بگيرد.

       اما اين اقدامات نبايد تا آنجا پيش رود كه استقلال مركز تحقيقات ضدتروريسم كاهش يابد. اكثريت 
اعضاي هئيت مديره بايد از داخل انتخاب شوند. و حتي اگر موانع حقوقي نيز قابل مديريت باشند، تفويض 
اختيارات رسمي به كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي در خصوص بودجه مركز تحقيقات ضدتروريسم، 
تدوين برنامه تحقيقات يا اعطاي كمك‌هاي بلاعوض اشتباه خواهد بود. تاسيس مركز تحقيقات ضدتروريسم 
به معناي شرط بستن بر عدم موافقت با فعاليت‌هاي موازي براساس دستورات روزانه مقامات بلندپايه دولت 
در بلندمدت است. اگر اين شرط‌بندي با شكست مواجه شود، كنگره بدون شك ارتباط خود را با اين مركز 

قطع مي‌كند.
پيشنهاد سوم: فرمان اجرايي رئيس‌جمهور

با  مقابله  توانايي  ضدتروريسم،  تحقيقات  مركز  و  تروريستي  ايدئولوژي  با  مبارزه  كميته  از  جداي        
قانون  امضاي  با  همزمان  دارد.  نياز  آمريكا  رئيس‌جمهور  دفتر  جدي  حمايت  به  متخاصم  ايدئولوژي‌هاي 
اين  بايد فرمان اجرايي مربوطه را صادر كند.  ايدئولوژي تروريستي، رئيس‌جمهور  با  تشكيل كميته مبارزه 
سند بايد مشتمل بر بيانيه سياسي نهاد رياست‌جمهوري باشد كه معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت ملي 
مي تواند به آن ارجاع نمايد. اين سند روشن مي‌‌سازد كه معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت ملي نه 
تنها رياست كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي بلكه رياست ساير كميته‌هاي بين سازماني مرتبط را برعهده 
دارد. اين سند نقش رهبري معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت ملي را در همكاري با دفتر مديريت و 
بودجه در خصوص تعيين بودجه دولت براي مقابله با افراط‌گرايي اسلامي پررنگ مي‌سازد. همچنين كميته 
معاون  نمايد كه  تدوين  را  استراتژي  تا گزارش دوسالانه  ملزم مي‌نمايد  را  تروريستي  ايدئولوژي  با  مبارزه 
ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت ملي براساس آن مي‌تواند با هماهنگي وزارت‌خانه‌ها و آژانس‌هاي مرتبط 
پيش‌نويس گزارش نهايي را آماده كند. نهايت اينكه، اين سند به سفرا و فرماندهان رزمي دستور مي‌دهد تا 

در راستاي مبارزه با افراط‌گرايي اسلامي با  معاون ويژه رئيس‌جمهور در امور امنيت ملي همكاري نمايند.
        براي تحقق هدف آخر، رئيس‌جمهور بايد بر نقش رهبري خود و همكاري با تيم امنيت ملي بويژه 
افراط‌گرايي  با  مبارزه  عمليات  مي‌دانند  آنها  كه  نمايد  تضمين  و  ورزد  تاكيد  دفاع  و  خارجه  امور  وزراي 
رئيس‌جمهور  ويژه  معاون  با  وزارت‌خانه‌ها  كه  آنست  مستلزم  و  بوده  برخوردار  بالايي  اولويت  از  اسلامي 
همكاري داشته باشند. اگر هر يك از وزرا با اين اقدامات مخالفت كنند يا اجازه دهند كه تيم‌هاي داخلي 
اقدام  اين  پس  بگيرند،  ناديده  را  ملي  امنيت  امور  در  رئيس‌جمهور  ويژه  معاون  نقش  رزمي  فرماندهان  يا 
اين  به  به نظر برسد كه رئيس‌جمهور شخصاً  باشد. اگر  استراتژيك در سطح كابينه نمي‌تواند موفقيت‌آميز 
مسئله علاقه‌اي ندارد يا وزراي كابينه با يكديگر همكاري ندارند، در اين صورت هيچ ابزار سازماني براي 

موفقيت اينگونه اقدامات وجود نخواهد داشت.
پيشنهاد چهارم: تقويت وزارت امور خارجه، دفاع و شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون 

مرزي
        توانايي دولت براي مقابله با ايدئولوژي‌هاي متخاصم به تعهد واقعي رئيس‌جمهور نياز دارد- اما اين 
مديران  البته شوراي  و  دفاع  وزارت  امور خارجه،  وزارت  در  ساختاري  و  رفتاري  نيست. مشكلات  كافي 
با  مبارزه  كميته  تشكيل  قانون  طريق  از  حال  گيرند،  قرار  توجه  مورد  بايد  مرزي  برون  برنامه‌هاي  پخش 



27

ايدئولوژي تروريستي يا در راستاي اقدامي جداگانه.
        همانطور كه قبلًا اشاره شد، از زمان انحلال آژانس اطلاعات آمريكا، ديپلماسي عمومي از حوزه‌هاي 
و  امور عمومي  معاون  تقويت جايگاه  بر  مبني  متعددي  است. گزارشات  بوده  امور خارجه  وزارت  كاري 
ديپلماسي عمومي وزير امور خارجه ارائه شده است. ما نيز با اين پيشنهاد موافقيم. اغلب منابع از جمله افراد 
شاغل در سفارتخانه‌ها قبلًا موافق اين مسئله نبودند كه فعاليت‌هايي همچون مبادلات فرهنگي مفيد هستند و 
اينكه دامنه اختيارات معاون وزير براي بازنگري عملكرد كاركنان امورعمومي بايد افزايش يابد. براي كنترل 
بيشتر ادارات منطقه‌اي، براي هر اداره بايد يك جانشين معاون وزير در حوزه ديپلماسي عمومي يا مشاور 

ارشد براي رئيس اداره در نظر گرفته مي‌شد.
        همچنين مهم است كه دفتر ديپلماسي عمومي وزارت امورخارجه مفهوم ديپلماسي عمومي را تعميم 
بخشد. اگر وزارت امور خارجه نقش مهم و تاثيرگذاري در تلاش كابينه براي مقابله با افراط‌گرايي اسلامي 
يعني،  پيام پيش رود–  انتقال  از  بايد فراتر  امور خارجه  نمايد، پس معاونت ديپلماسي عمومي وزارت  ايفا 
فراتر از پيشنهادات ارائه شده درباره اينكه مقامات وزارت امور خارجه براي مخاطبان مسلمان چه ارتباطاتي 
را بايد برقرار سازند. بايد دانست كه ديپلماسي عمومي فقظ شامل ارتباطات نيست بلكه عمليات‌هايي را نيز 
شامل مي گردد كه براي تقويت صداي مسلمانان به آنها نياز است. اين عمليات‌ها شامل تامين منابع، برقراري 
ارتباط با مقامات محلي، كمك به تامين امنيت، بهبود شبكه بين افراد سازنده و نهادهاي داخلي و فراسوي 
مرزهاي ملي و ساير اقدامات. كليه اين عمليات‌ها مي‌توانند از عوامل مهم جنگ عقايد باشند، بنابراين مفهوم 

ديپلماسي عمومي در وزارت امور خارجه براي لحاظ كردن آنها بايد تعميم يابد.
        مشكل نهادي وزارت دفاع را به سادگي مي‌توان بيان كرد. بنابر در گزارش مطالعاتي اخير، "در حال 
حاضر، ساختار هماهنگ‌كننده ارتباطات استراتژيك وزارت دفاع مشتمل بر سه سازمان است: دفتر معاون 
سياسي وزارت دفاع، دفتر معاون امور عمومي وزارت دفاع و ستاد مشترك. اگر هر يك از اين سازمان‌ها 
تلاش كند تا نقش رهبري مقتدرانه‌اي را ايفا كند، حقوق دو سازمان ديگر را نقض خواهد شد."39 براي حل 
اين مسئله، تشكيل دفتري مشابه با معاون امور عمومي و ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه مفيد به نظر 
مي‌رسد. با توجه به اندازه و ساختار وزارت دفاع، رياست دفتر جديد نبايد برعهده معاون وزير باشد. جانشين 

معاون وزير)DASD(، معادل با ژنرال دو ستاره، براي اين پست كافي خواهد بود.
        با توجه به نقش و سرمايه‌هاي وزارت دفاع در جنگ استراتژيك عقايد، داشتن يك مقر فرماندهي در 
اين سازمان براي هماهنگ نمودن اقدامات ستادهاي فرماندهي رزمي و برقراري ارتباط با روند بين سازماني 
به رياست كميته مبارزه با ايدئولوژي تروريستي پيشنهاد مي‌شود. اين مشكل ذاتي در ساختار وزارت دفاع 
است كه امكانات عملياتي متعلق به ستادهاي فرماندهي رزمي را در اختيار دارند حال آنكه هماهنگي بين 

سازماني برعهده دفتر وزارت دفاع و، تا اندازه كمتري، در ستاد مشترك است.
        راه‌حل كليدي براي موثر ساختن فعاليت‌هاي وزارت دفاع در اين حوزه، تضمين تقويت روابط عرضي 
بين كاركنان همه اين سازمانهاست. ستادهاي فرماندهي رزمي با آزادي عمل قابل‌توجهي عمليات مي‌كنند و 
گاهي اوقات براي تحكيم ارتباط آنها با دستورات سياسي كه در شوراي امنيت ملي تصويب مي‌گردد)يعني 
از طريق يك فرآيند بين سازماني( چالش بوجود مي‌آيد، كه دفتر وزير دفاع و ستاد مشترك نماينده وزارت 
دفاع  وزير  شخص  مديريت  برنامه،  اين  شدن  واقع  موثر  راهكار  بود.  خواهند  شورا  اين  جلسات  در  دفاع 
است كه هم عضو شوراي امنيت ملي است و هم تنها فرد غيرنظامي در وزارت دفاع كه اختيار قانوني براي 
39  RAND report, p. 5.
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دادن دستور به فرماندهان نظامي را دارد. اگر شخص وزير براي فرماندهان خود روشن نسازد كه مقابله با 
افراط‌گرايي اسلامي يك اولويت است و اينكه جانشين معاون وزير شخص موردنظر او براي اين ماموريت 

خواهد بود، ايجاد روابط عرضي بين كاركنان احتمالاً به شكست منتهي خواهد شد.
ارتباط  بايد  فرماندهي جنگ عقايد ظاهر مي‌گردد،  مقر  نقش  دفاع كه در  معاون وزير  دفتر جانشين        
نزديكي با دفتر همتاي خود در ستاد مشترك داشته باشد كه رياست آن برعهده يك ژنرال دو ستاره خواهد 
بود.40 ايده‌آل اينست كه دو دفتر با يكديگر ارتباط داشته باشند تا همكاري بين كاركنان دو دفتر نيز ساده‌تر 
گردد، اگرچه هر يك از آنها بايد از طريق سلسله مراتب خود )به ترتيب، از طريق جانشين معاون سياسي 

وزير دفاع و رئيس ستاد مشترك( به وزير دفاع گزارش دهند.
       هر فرمانده رزمي بايد يك افسر دو ستاره را به عنوان رابط با دفتر وزير دفاع و ستاد مشترك تعيين 
كند. هدف از برقراري اين روابط مهم عرضي تضمين اين واقعيت است كه اين هماهنگي در سطوح عالي 
كافي خواهد بود و نيازي نيست كه در سطوح خيلي بالا نيز انجام پذيرد زيرا به نظر مي‌رسد كه آنها با سلسله 

مراتب رسمي كاملاً‌ هماهنگ هستند)زيرا فرماندهان رزمي مستقيماً به وزير دفاع گزارش مي‌دهند(
       شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون مرزي در حال حاضر از دو ضعف عمده رنج مي‌برد. اول از 
همه، اين سازمان فاقد يك مدير اجرايي تمام وقت است. در عوض، هيئتي پاره وقت و عمدتاً بدون حقوق 
هستند  پرست  ميهن  و  باتجربه  افرادي  مديره  هئيت  اعضاي  مي‌كنند.  برگزار  جلسه  يكبار  ماهي  كه  دارد 
بنياد هريتج نشان مي‌دهد كه اين “شيوه مناسبي براي اداره يك سازمان پيچيده رسانه‌اي  اما گزارش اخير 
نيست كه با ماليات شهروندان آمريكا به افراد شاغل در حوزه پخش برنامه سالانه 750 ميليون دلار حقوق 
را  برنامه  پخش  جامع  استراتژي  اجراي  و  تدوين  كنوني  فعاليت‌هاي  اخص،  طور  به  مي‌كند.”41  پرداخت 
هريتج  بنياد  برجاي مي‌گذارد.  اين شورا  مديريت صوري  را تحت  زيادي  بسيار  قدرت  و  مشكل مي‌سازد 
انتصاب يك مدير اجرايي "بي طرف، با حقوق كامل و تمام وقت را پيشنهاد مي‌دهد كه براي برنامه‌ريزي 
و اجراي استراتژي‌هاي پخش بين‌المللي برنامه‌هاي آمريكا بايد منابع و زمان كافي در اختيار داشته باشد." ما 

نيز با اين پيشنهاد موافقيم.
      مشكل دوم اصولاً‌ ساختاري نيست. قانون 1994 پخش برنامه‌هاي بين‌المللي كه شوراي مديران پخش 
همچون  سيما"  و  صدا  خبرنگاري  حرفه‌اي  ويژگي‌هاي  "بالاترين  به  نهاد،  بنيان  را  مرزي  برون  برنامه‌هاي 
بي‌طرفي، اعتبار و تعادل و نيز "اهداف گسترده سياست خارجي ايالات متحده آمريكا" اشاره مي‌كند. اين 
اهداف نه تنها مشتمل بر حمايت از ارائه ديدگاه‌هاي دولت آمريكا )و مذاكره مسئولانه پيرامون آنها از جمله 
اهداف سياست خارجي آمريكا در  از  براي حمايت  متغير  "ظرفيت  بلكه  طرح ديدگاه‌هاي مخالف( است 
دوران بحران‌هاي خارج از كشور" را نيز شامل مي‌گردد. اما در غياب يك رهبري مركزي مقتدر، خدمات 
پخش برنامه‌ها به نفع يكي از اين اهداف و به ضرر ديگري متمايل مي‌شود– يعني، به سوي خبرنگاري كه 

بدون توجه به اهداف سياست خارجي آمريكا فعاليت مي‌كند.
      مي‌دانيم كه بدون داشتن اعتبار به عنوان منبع موثق اطلاعات، پخش برنامه‌هاي آمريكا صرفاً نمي‌تواند 
هيچ يك از اهداف اعلام شده را تحقق بخشد. ضمن اينكه، شوراي مديران پخش برنامه‌هاي برون مرزي 
40  As noted, the position of DASD has the same precedence as that of a two-star officer,  i.e., a major 
general or rear admiral (upper half).
41 Helle C. Dale and Nick Zahn, “Time to Rethink the Broadcasting Board of Governors,” Heritage 
Foundation Web Memo no. 3192, Heritage Foundation, Washington, DC, March 16, 2011, p. 1, available at 
http://thf_media.s3.amazonaws.com/2011/pdf/wm3192.pdf.



29

بايد روشن سازند كه آنها بخش دولتي هستند و بخشي از تيم سياست خارجي آمريكا محسوب مي‌شوند. 
يك مدير اجرايي تمام وقت بايد بتواند اين اصل را به عمل تبديل سازد- و مدير اجرايي بايد با امعان نظر به 
اين هدف انتخاب گردد. اين مسئله براي تداوم سياست خارجي منطقي به كاركنان سالم و ساختارهايي نياز 

دارد كه به درستي طراحي شده باشند.

بيانيه نظري
        صرفنظر از اينكه كدام گزينه انتخاب شود، بايد بدانيم كه هر سازمان جديد يا الگوبرداري شده چگونه 
عمل مي‌كند. براي نشان دادن نحوه تحقق اين هدف، تيم تحقيق بيانيه نظري پيوست را ارائه نموده است. اين 
بيانيه كه با هدف استفاده دولت يا سازمان تحت حمايت دولت آمريكا در راستاي مقابله با ايدئولوژي‌هاي 
اين  اگرچه  اشاره مي‌كند.  واقعي  براي يك جنگ عقايد  الزامات موردنياز  به  تدوين شده است،  متخاصم 
بيانيه به طور كلي قابليت اجرا براي نهادهاي مختلف جهت مقابله با ايدئولوژي‌هاي متخاصم را دارد، اما اين 

آموزه سياسي بر اسلام‌گرايي افراطي تمركز دارد.
        يكي از اصول استراتژيك اين بيانيه، پيام ضدافراط‌گرايي آنست كه بايد از دل جوامع مختلف، و تا حد 
امكان، از جهان اسلام برآيد. اين پيام بايد نشاندهنده خواسته‌ها باشد و به گونه‌اي انعكاس يابد كه در جوامع 
مسلمان طنين اندازد. از اينرو، مسئله اصلي براي مقامات آمريكا اين نيست كه چه پيامي بايد به جهان اسلام 
منتقل شود، بلكه اين پيام چگونه مي‌تواند بحث و گفتمان را در بين مسلمان در مورد ايدئولوژي‌هاي افراطي 
القاعده، حزب‌الله و ديگر سازمان‌هاي تروريستي شكل دهد. تحقق اين اهداف چالش عملياتي براي مقامات 

آمريكا به شمار مي‌رود نه فقط صرفاً‌ مسئله ساده پيام‌رساني يا ديپلماسي عمومي يا ارتباطات استراتژيك.
      همانگونه كه قبلًا خاطرنشان ساختيم، با توجه به اينكه گفتمان بين مسلمانان، نه گفتمان بين مسلمانان 
دانشگاه‌ها،  خصوصي)مثلاً‌  سازمان‌هاي  دخالت  پس  است،  برخوردار  خاصي  اهميت  از  غيرملسمانان،  و 

انديشكده‌ها، بنيادها و سازمان‌هاي مذهبي( در حوزه اقدامات استراتژيك ملي آمريكا حياتي است.

نتيجه‌گيري و اقدامات بعدي
       اگر هدف مقابله با ايدئولوژي متخاصم اسلام‌گرايي راديكال باشد، ايالات متحده آمريكا بايد بتواند آتش 
جنگ عقايد استراتژيك را برافروزد. در حال حاضر، دولت آمريكا براي انجام اين وظيفه به شكل مناسبي 
مقابله  براي  استراتژيك  عمليات  اجراي  و  مديريت  مسئوليت  آژانسي  يا  مقام  هيچ  است.  نشده  سازماندهي 
فعاليت سازمان‌هاي  بر  تاثيرگذاري  و  ترغيب  مناسب جهت  راهكارهاي  ارائه  نيز  و  اسلامي  افراط‌گرايي  با 
خصوصي را برعهده ندارد و از اينكه چنين عملياتي بايد مشتمل بر چه عناصري باشد، هيچ درك مشتركي 

وجود ندارد.
      هرچند اقداماتي كه طرح‌ريزي شده‌اند كامل نيستند، اما تحقيقات و مشاوره‌هاي ما ثابت كردند كه آنها 
بهبود چشمگيري را به دنبال خواهند داشت. سوال كليدي بعدي اينست كه براي گام برداشتن در اين مسير 

آيا اراده سياسي لازم وجود دارد- يا مي‌تواند بوجود آيد.
       در حال حاضر، پاسخ اين سوال منفي است. اما مي‌توانيم دو ماجرا را تصور كنيم كه هيچ يك غيرمحتمل 
نيستند و مي‌توانند ديدگاه افراد را در جهت موردنظر تغيير دهند. اول اينكه، تداوم منازعات در كشورهايي 
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نظير سومالي مي‌تواند به اسلام‌گرايان راديكال اين فرصت را بدهد كه بر شدت فعاليت‌هاي خود بيافزايند 
و آنها را به ساير كشورها نيز گسترش دهند. )آفريقا محيط بسيار مناسبي را براي فعاليت اين گروه‌ها فراهم 
مي‌سازد( اگر اسلام‌گرايي راديكال در سراسر قاره آفريقا گسترش يابد، ايالات متحده آمريكا بايد به دنبال 
راهكارهايي غير از ابزارهاي مالي يا نظامي باشد، كه در اين صورت يك ضدحمله ايدئولوژيكي مي‌تواند 

به عنوان گزينه مناسبي تلقي شود.
        دوم اينكه، با تداوم ناآرامي‌ها در مصر، آينده بهار عربي در هاله‌اي از شك و ابهام باقي مي‌ماند. بي‌ثباتي 
در خاورميانه و مغرب شرايطي را بوجود مي‌آورد كه در پرتو آن اسلام‌گرايان راديكال قدرت مي‌گيرند و 
اميدهاي نوظهور دموكراتيك را به ياس و نوميدي تبديل مي‌كنند. در بدترين حالت، افراط‌گرايان مي‌توانند 
متحدانش  و  آمريكا  امنيت  دهند،  لبنان گسترش  و جنوب  غزه  فراسوي سواحل  تا  را  نفوذ حكومت خود 
با  مقابله  براي  نمايد كه  قانون‌گذاران و مقامات آمريكا را ترغيب  را تهديد كنند. چنين حوادثي مي‌تواند 

اسلام‌گرايي افراطي در عرصه تبيين آموزه سياسي فوراً اقدام نمايند.
اين كشور براي تاسيس نهادي          نمي‌توان پيش‌بيني كرد شرايط درون دولت آمريكا و نظام سياسي 
مسئول و با هدف مقابله با ايدئولوژي‌هاي متخاصم چه زماني مناسب خواهد بود. اميدواريم كه اين گزارش 
افقي روشن براي ايجاد تغييرات ساختاري و نظري فراهم نمايد كه معتقديم ايالات متحده آمريكا واقعاً به 

آن نياز دارد.




